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 «نقدی بر نقدتأملی در سرایت ایمان و کفر به حقوق شهروندی؛ »
 حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی ارشد دانیال نمازی؛ طلبه علوم دینی و دانشجوی

 شبکه اجتهاد

 
شت، پاسخی اددااین ی. بابت نقد جوابیه استاد فاضل لنکرانیمحترم حوزه علمیه قم، جناب  استادکنم از تشکر میدر مقدمه 

  است. به انتقادات ایشان
 

 و قطع قطاعانگار محور اول( فقه ضرورت
چه که انگیزه براي پاسخ مجدد است، چیزي جز دفاع از مسلمّات و واضحات دین نیست؛ ان آن»: استاد فاضل لنکرانی

 «الله مورد قبول حق تعالی قرار گیرد.شاء 

 

این کلام ایشان، بدین معناست که در یادداشت بنده، مسلمات و واضحات دین، انکار شده است. روشن  اولاً پاسخ:

اند و مرادشان همان کاربردهحزم بهرا با دقت و « مسلمات و واضحات دین»ایشان، اصطلاح سنگین آیا نیست که 
است، یا خیر؟ زیرا هیچ یک از مسائلی که بین بنده و ایشان درگرفته لوازم خاصی دارداست که « ضروریات و بدیهیات دین»

ت هم نیس« اجماعیات»و « فقه»، «مذهب»از مسلمات و ضرویات نیست، بلکه « دین»نه تنها از مسلمات و ضروریات 
، مدعاي «خطابات قانونیه»و « جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت»، «نسبت ایمان و عمل»مسائل، نظیر و حتی در بعض 

شان، تقدیرٍ  باتوجه به این ادعاي ایأيعلی بلا اشکال است.نفسه، ایشان شاذ و نادر است و البته این شذوذ و ندرت، فی
 ان کنیم. سعی خواهیم نمود عمده مطالب را در قالب عبارات معارف، بی

 

انسداد اي جز پنداري مسائل، تعریف خطوط قرمز در مسیر تحقیق است که ثمرهانگاري و مسلموريضرسنت سیئه  ثانیاً

اهایی ندارد و نوعاً در مسائل خاصی چنین ادع و توسیع دامنه تکفیر، احساس استغناء از اقامه دلیل باب اجتهاد و آزاداندیشی،
بودن  يضرور يرسد، ادعایکه به نظر روشن نم یمطالبدر صاحب جواهر، نوعا »فرمایند: شود. آقاي زنجانی میمی
به نظر ما آنها جزء  کهیشود در حالیم دهید ییخو يضرورت و بداهت در کلام آقا ياز مباحث، ادعا ياریدر بس کند.یم

 « بلکه گاه ممکن است خلافش مسلّم باشد. دانست، يو ضرور یتوان آنها را قطعیو نم ستین یهیبد امور

 ء مماّ یعرفه کلّ أحد، دخل فی الدیّن أیضا منو معرفة أنّ ذلک الشیّ: »بقولهفیما أفاد  القوانینصاحب أجاد ولقد 

خر ء ضروریّا بعنوان القطع، و آفربّما یدّعی أحدهم کون شیالمسائل الاجتهادیة، و لذلک اختلف العلماء فی الضّروریّات، 
، ۴ین، ج)قوان.« ء ضروریاّ، من المسائل الاجتهادیةفالحکم بکون شی... یحکم بعدمه، و ربمّا یحکم بکون خلافه ضروریّا

 (۴۳۴ص
 

ی، ضروري، مسلم، قطعجلوه خاصی دارد، چه در اینجا و چه در جاهاي دیگر، استاد فاضل جناب  اکثر کلماتآنچه در  ثالثاً

« ر انسدادعص»ه این حجم از قطع و یقین، در براي بنده روشن نیست ک یقینی و واضح شمردن کثیري از مسائل است.



این در حالی است که محققین و  شود؟، چگونه حاصل می«قطاع»است، جز براي « لیدست ما کوتاه و خرما بر نخ»که 
ظنّیة »ه قضی« ظاهر» اخذ بههمچنین  گذرانند.مسائل را با لعل و فتأمل و تشکیک میمباحث علمی، در مدققین از علما، 

، مردود دنتیجه باید تابع اخس مقدمتین باشکه استلزام تصویب و اینبه سبب « الطریق لا تنافی علمیّة/ قطعیةّ الحکم
 (۹۵۲، ص۴قوانین، ج، ۴۹، ص۱. )معالم، جنخواهد بوداست و مستمسکی براي ایشان 

 
 

 ایمان و عملرابطه  محور دوم( 
ایشان اصرار دارد که عمل جزء مقوم و حقیقت ایمان نیست و ایمان امر قلبی محض است الف( »: استاد فاضل لنکرانی

در قلوب وجود  اما کدام قسمت آیه دلالت دارد ایمان اشاره نموده است؛« وَ اللهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ»شریف  يو به آیه
دارد و هیچ ارتباطی به عمل ندارد؟ به عبارت دیگر، مدعا آن است که ایمان یک امر قلبی محض است و عمل در حقیقت 

 «آن دخالت ندارد، در حالی که آیه هیچ دلالتی بر این ادعا ندارد.
 

 أصلا دلیل براي مدعاي قلبی «الصُّدُورِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ بِذاتِ»ه کریمه شد کروشن می در عبارت، با اندک تأملیپاسخ: 

به  دهبنآوردیم و اگر پاسخ « چنانکه»موردي بود که پس از کلمه  چهار، آن؛ بلکه ادله بودن ایمان، قرار داده نشده است
حیح تصدیق و تکذیب، موقوف به تصور ص داد.، این سوء تفسیر رخ نمیگرفتمورد عنایت قرار می ،فقره دوم کلام ایشان

( ما سوي ۳( خداوند، علیم به ذات الصدور است و در نتیجه )۹( ایمان، امري قلبی است و )۱لب مدعا آن بود که ) ست.ا
 ر شد.عنوان مقدمه دوم ذک، بهمذکور یمانی دیگران را به داوري نشینند و آیهاداري و بیالله راهی به قلوب ندارند تا ایمان

و « ذ اتِ الصُّدُورِبِ مٌیوَالل هُّ عَلِ» ستیجا بار ناست و خلق را بدان یقلب يامر ایمان،»چنانکه در جوابیه پیشین نوشته بودم: 
ق را است، خل یقلب يامر زین تیو ن «اتیإنما الأعمال بالن»است  تین یعنیبا توجه بدان که ارزش اعمال به روح آن 

 ندینش آنان مانیو سنجش ا يداور بهزند و  گرانید ریبه ضم یاعمال، نقب يظاهر کرهیکه بر اساس پ ستیامکان آن ن
  «حقوق پردازد. عیحسب آن به توزو به

 
گرچه عطف، ظهور در بینونت دارد، اما بینونت به این نیست که هیچ عملی در حقیقت ایمان ب( »: استاد فاضل لنکرانی

نطبق را بر سائر اعمال م« عَملُِوا الصَّالِحاتِ»حقیقت ایمان است و با این قرینه دخیل نباشد، بلکه عمل به ارکان داخل در 
 «نماییم.می
 

( عمل صالح، عطف بر ایمان شده است. ۱) بندي استدلال بنده چنین است:صورت کلام ایشان مبهم است.اولاً  پاسخ:

 هاین است کاستاد فاضل تباین است. سوال بنده از ( پس رابطه ایمان و عمل صالح، ۳( عطف، ظهور در بینونت دارد. )۹)
آیا مراد از عمل به ارکان و جوارح، عمل غیر صالح است یا عمل  با عمل صالح چیست؟  )جوارح( نسبت عمل به ارکان

اشته داند، معناي محصلی رسد توجیهی که ایشان براي ظهور عطف بر بینونت ذکر فرمودهمیننظر بهصالح مخصَص؟! 
  .باشد
 

بنده، صرفاً عمل صالح بر ایمان عطف نشده بود، بلکه مطلق اتباع هم عطف بر ایمان شده بود:  در آیات مورد استناد ثانیاً

 اعراف( ۱۵۱« )بِالل ّهِ وکَ لِمَاتِهِ وَات ّبعُِوهُ ل عَل ّکمُْ ت هْت دوُن  ؤْمنُِیُ يال ّذِ یِّالْأمُِّ یِّف آمِنُوا بِالل هِّ وَرَسوُلِهِ الن بِّ»
 



.. .توان کلمه ایمان را در همه آیات یکسان معنا کرداز نکات مهم تفسیري این است که نمیج( »: استاد فاضل لنکرانی
وال وجه به قرآن و سنت باید به این سمطلب اساسی آن است که در حقیقت ایمان، آیا عمل دخالت دارد یا خیر؟ یعنی با ت

مع الأسف نویسنده یادداشت توجهی به روایات معتبر در این زمینه نداشته است؛ از جمله این که امیرالمؤمنین  پاسخ دهیم.
 مراد از ...کند که در حقیقت ایمان سه چیز معتبر است: عقد قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان دیننقل می از رسول خدا

ه )البت ...ارکان دین است که عبارت باشد از نماز، روزه، حج، زکات و ولایت معصومان« عمل بالأرکان»ارکان در عبارت 
این احتمال وجود دارد که مراد ارکان وجودي انسان، یعنی دست، چشم، گوش و پا و... باشد که در مواردي با معناي قبل 

 «...اندلسلام( فرمودها هی)عل چنین امام صادقهم  …تلازم دارد(

 

ه پیشین جوابی در، مطلب جدیدي نیست و کردایمان را در متون دینی نباید یکسان معنا  اندفرموده اینکه اولاً پاسخ:

است  مانیا قتیاست و آنچه مراد ماست حق یمشترک لفظ مان،یا ،ینیکه در متون د ستین دهیپوش»متذکر شدم که: 
 .«بوده کیکه مقول به تشک

 

اي ه، مسألهنفسممکن است بر مسأله حقیقت ایمان، آثار فقهی نیز مترتب شود، لکن این مسأله، فیهرچند که  ثانیاً

 شود و حجیتظواهرشان مشخص نمیکلامی است و تکلیف مسائل کلامی، صرفاً با ردیف کردن اخبار آحاد و اخذ به
کلام را با علم فقه نباید خلط کرد. همچنین استناد به قرآن نیز  شناسی علمآنها در این زمینه محل مناقشه است و روش

 در کلمات ایشان ندیدیم. 
 

علاوه احتیاط . بهاین ادعا، محل اشکال استاند که البته روایاتی هستند که ذکر کرده «معتبر بودن»ایشان مدعی  ثالثاً

، «امام صادق فرمودند»و مثلا نگوییم  نقل نکنیمکند که حتی روایات صحیحه را هم با جزمیت از معصومین اقتضا می
 دار.چه رسد به روایات مشکل

 

ر همان اند ددهنمو؛ حال آنکه روایت اولی را که ذکر انداظهار تأسف کرده توجهی به روایاتبه بی براي بنده بابت رابعاً

دانم روایت را در مقام افاده معناي دیگري میاین توجهی بنده نبوده است، بلکه عا مورد بیجوابیه اول ایشان هم بود و طب
 روایاتی را از باب تأیید ذکر کرده بودم.بعلاوه در جوابیه،  شاءالله.که سیأتی ان

 

ی عنوان معناي اصلمعناي عمل با جوارح است و نه عمل به ارکان دین که نویسنده این را بهن، بهعمل بالارکاخامساً 

اج ت) «الإِنْسانِ: جَوارحُه. و أ رْکانُ»در لغت چنین است: چنانکه اند! عنوان احتمال ذکر کردهآورده و معناي اول را صرفاً به
( در ۱۱۵، ص۱۳)لسان العرب، ج «انْطقی. أ ي لجوارحه. لأ رکْانه و یقال»( ۹۴۹، ص۱۱، جالعروس من جواهر القاموس

این معنا  (۴۹ حکمت) «.الجَوارحِ و الأرکان یاللِّسانِ، وَ أ رف عُهُ ما ظ هَر ف یأ وض عُ العِلمِ ما وقُفَِ علَ»نهج البلاغه هم هست: 
ل العمل بالارکان الظاهرة مث»فرماید: میصالح مازندرانی  ملاتوان استفاده نمود. قرینه قلب و جنان و لسان هم میرا به

و أمّا عمل »( ۱۱، ص۱)شرح الکافی، ج «ه.السمع و البصر و اللسان و الید و الرجل باستعمال کل واحد منها فیما خلق لاجل
ته معصیته و مخالف الأرکان فهو استعمال نعمه الظاهرة و الباطنة فی طاعته و عبادته و التوقّی من الاستعانة بها فی

)همان،  «.حو آیاته، و هکذا حکم سائر الجوارکاستعمال العین فی مطالعة مصنوعاته، و استعمال الأذن فی استماع براهینه 
نیز چنین  (۹۲۲، ص۱)شرح الکافی، ج( و آقاي شعرانی ۴۴، ص۹)شرح غرر الحکم، ج ا جمال خوانساري( و آق۹۱۲، ص۱ج

ام که در عین انفکاک حقیقت ایمان و عمل، از دیده در مشکلات العلوم ملا مهدي نراقیبنده فقط آري، ند. نکمعنا می



اند که البته معلوم نیست در مقام تبیین این روایت بوده باشند و بر فرض اینکه در استفاده کرده« ارکان الاسلام»تعبیر 
  ل اشکال است.  این مقام هم باشند، چنین تفسیري با توجه به نکات مذکور، مح

 
یادداشت اساس نزاع و مدعّا را مورد دقت قرار نداده است و نیز معلوم  يمتاسفانه نویسندهد( »: استاد فاضل لنکرانی

 «شود اطلاع دقیقی از افکار و ا نظار خوارج ندارد.می
 

 :روشن شودکنم تا بنده عباراتی را از کتب درجه اول کلامی در باب نظریه خوارج نقل می پاسخ:

و أما على الرابع، و هو أن یکون الإیمان اسما لفعل القلب و اللسان و الجوارح على ما یقال إنه إقرار باللسان، »: تفتازانیأ. 

 هفقد یجعل تارك العمل خارجا عن الإیمان، داخلا فی الكفر، و إلیو تصدیق بالجنان، و عمل بالأرکان.  

ن أن الإیمان إما أن یکو... ، أو غیر داخل فیه، و هو القول بالمنزلة بین المنزلتین، و إلیه ذهب المعتزلةذهب الخوارج

، و جهم، و التصدیق عندنا، و إما لعمل الجوارح. فإن کان هو القول، عند الإمامیةاسما لعمل القلب فقط، و هو المعرفة 
)شرح  «فمذهب المعتزلة. و إما مجموع عمل القلب و الجوارح، و هو مذهب السلف.فمذهب الکرامیة. أو سائر الأعمال، 

 (۱۲۴-۱۱۴، ص۵المقاصد، ج
 

( فان قلت یلزم السلف و أصحاب الأثر فقالت الخوارج كل معصیة كفر -ایجی- )قوله» میرسید شریف:ب. 

أن  قال به الخوارج بناء علىالقائلین بأن الایمان تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالأرکان ان یقولوا بما 

و لا منزلة عندهم بین الکفر و الایمان مع انهم لا یجعلون تارک العمل خارجا من الایمان  ء ینتفى بانتفاء ركنهالشی

عون بعدم خلوده فى النار قلت أجیب عنه بأن الایمان یطلق على ما هو الاساس و الأصل فى دخول الجنة و هو و یقط
 (۳۳۹، ص۱)شرح المواقف، ج« نه.نجى و هو الذي عد العمل رکنا مالتصدیق وحده و على ما هو الکامل الم

 

الفصل فی الملل والأهواء ) «.مَان جمل ة بإضاعة الأْ عْمَالیَقوُلوُن  بذهاب الْإیِ )الخوارج و المعتزله( لأ نهم» ابن حزم:ج. 

 (۱۴۲، ص۳، جوالنحل
 

شود این است که ایمان امر قلبی محض نیست و بلکه مشروط به عمل آنچه از ادله استفاده می»: استاد فاضل لنکرانی
ا ب. اجتماعی، جزایی و سیاسی قرار دهدتواند ایمان را معیاري براي حقوق فردي، است و از این جهت، شارع و دین می

شود؛ وگرنه اگر ایمان صرف یک امر قلبی باشد، تقسیم افراد همین تفسیر است که صف مؤمنان از صف کافران جدا می
به مؤمن و کافر جز براي روز جزا و قیامت معنا ندارد. کسانی که اندک آشنایی با قرآن کریم داشته باشند اذعان دارند که 

اولاً بر اساس روایات  ... ین دنیا مجموعه مؤمنین از مجموعه کفار متمایز است و هر کدام احکام و آثار خود را دارنددر هم
متعدد عمل در حقیقت ایمان داخل است به این معنا که ایمان بدون عمل در پیشگاه خداوند ارزشی ندارد )برخی از این 

 «یات در صفحات آغازین ذکر گردید(.روا
 

اً و همچنین ظاهر انددر این مسأله کلامی، براي اخبار آحاد قائل شدهجناب آقاي فاضل، موضوعیتی که  اولاً :پاسخ

تکلمین مدر باب حقیقت ایمان، از نظریه مشهور بین شان است که نظریه، منجر به این شدهعدم انس ایشان با کتب کلامی
لک خوارج دانند که مسارتفاع عمل را مستلزم ارتفاع ایمان نمی بر فرض اینکه بگوییم ایشان-گرفته و امامیه فاصله 

 ند:دانشود که حقیقت ایمان را مجموع عمل قلب، لسان و جوارح میمیسلفیه یکسان نظریه اهل حدیث و  با -است



 

أ ن ّ الدیِّن  وَالإِْیماَن : ق وْلٌ، وعََملٌَ. : ومَِنْ أُصُولِ الْفِرقْ ةِ الن اّجِیَةِول: الدین والإیمان قول وعمل  ]الفصل الأ»: ابن تیمیهأ. 

 (۱۱۳)العقیده الواسطیه، ص «وَعمَلَُ: الْق لبِْ، وَاللِّساَنِ، وَالْجَواَرِحِ. -ق ولُْ: الْق لبِْ، وَاللِّساَنِ.  -
 

 (۱۱۴، ص۵)شرح المقاصد، ج «و إما مجموع عمل القلب و الجوارح، و هو مذهب السلف.» تفتازانی:ب. 

 

 «.السلف و أصحاب الأثر القائلین بأن الایمان تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالأرکان» میرسید شریف:. ج

 (۳۳۹، ص۱)شرح المواقف، ج
 

یمان را شود و گاه امعانی مختلف ایمان خلط میدر کلام ایشان است،  *با توجه به اینکه ایمان، مشترک لفظی ثانیاً

فاده آنچه از ادله است»گویند: شود و میدنیوي بر آن مترتب می کنند که آثاراستعمال می (ماسلاآن ) ظاهریمعناي به

واند تشود این است که ایمان امر قلبی محض نیست و بلکه مشروط به عمل است و از این جهت، شارع و دین میمی
همین تفسیر است که صف مؤمنان از صف با . ایمان را معیاري براي حقوق فردي، اجتماعی، جزایی و سیاسی قرار دهد

شود؛ وگرنه اگر ایمان صرف یک امر قلبی باشد، تقسیم افراد به مؤمن و کافر جز براي روز جزا و قیامت کافران جدا می
معنا ندارد. کسانی که اندک آشنایی با قرآن کریم داشته باشند اذعان دارند که در همین دنیا مجموعه مؤمنین از مجموعه 

 .« کدام احکام و آثار خود را دارند متمایز است و هر کفار

گیرد. کنند که خداوند بدان آگاه است و ملاک داوري از جانب او قرار میآن استعمال می حقیقیمعناي و گاه ایمان را به

داخل است  ایمانحقیقت بر اساس روایات متعدد عمل در »گویند: تر از عبارت قبلی میچنانکه دقیقاً چند سطر پایین

 «ارزشی ندارد )برخی از این روایات در صفحات آغازین ذکر گردید(. پیشگاه خداوندبه این معنا که ایمان بدون عمل در 

 

را نه فاضل  استادو در نتیجه خلط  با توسیع معنایی تصدیق، بتوان ایمان را مشترک معنوي دانست لعلّ *نكته اول:

 خلط میان معانی مختلف، بل خلط بین مصادیق دانست.
 

رکان کند و عمل بالالسانی شهادتین کفایت میمعناي ظاهري کلمه که همان اسلام است، اظهار در ایمان به نكته دوم:

  افق، معنادار است.منمومن/ مسلمان فاسق و مومن/ مسلمان  يهابیترکمدخلیتی در آن ندارد، لذا 
 

وأما الایمان فی لسان الأئمة )علیهم السلام( وروایاتهم فهو أخص من الایمان بمصطلح الکتاب وهو » آقای خویی:

ظاهر . وأما الاسلام فیکفی فی تحقّقه مجرّد الاعتراف وإظهار الشهادتین باللسان وإن لم یعتقدهما قلباً ، بأن أظهر خلاف 
 وأن به حقنت الاسلام هو إظهار الشهادتین عنه بالنفاق ، ویدل على ذلک الأخبار الواردة فی أن ما أضمره وهو المعبّر

تِ وقوله عزّ من قائل : )قال الأخبار النبویة أیضاً راجع  کما ورد ذلک فی جملة منیه جرت المواریث وجاز النکاح الدماء وعل
ریة فی مضافاً إلى السیرة القطعیة الجا هذا .لإیِْمانُ فِی قلُُوبِکُمْ ( قُولُوا أ سْل منْا وَل ماّ یَدخُْلِ االأ عْرابُ آمَناّ قلُ ل مْ تُؤْمنُِوا ولَکنِ 

زمان النبی )صلّى الله علیه وآله وسلّم( على قبول إسلام الکفرة بمجرد إظهارهم للشهادتین مع القطع بعدم کونهم معتقدین 
ـ لو لم یکن مستحیلاً عادة ـ أن یحصل الیقین القلبی للکفرة بمجرّد مشاهدتهم  بالاسلام حقیقة ، لأن من البعید جداً

... أن الاسلام لا یعتبر فیه سوى إظهار الشهادتینفتلخص  غلبة الاسلام وتقدمه إلاّ فی مثل عقیل على ما حکی .



له وسلمّ( ملة النبی )صلّى الله علیه وآالسیرة القطعیة الجاریة على الحکم باسلام المظهر لهما ولو مع العلم بالخلاف ، لمعا
مثل أبی سفیان وغیره من بعض أصحابه معاملة الاسلام ، لاظهارهم الشهادتین مع العلم بعدم إیمانهم بالله طرفة  مع

 (۹۴۲-۹۴۱، ص۴، جالتنقیح فی شرح العروة الوثقى) «.عین
 

دنیویه ثمره دارد و توسط خلق الله قابل تشخیص  همچنین این معنا از ایمان هرچند در احکام ظاهریه و احوال شخصیه
 شود. ترجیح مسلمان منافقدر حوزه عمومی منجر به تبعیض ناروا نمیکند و است، اما به حقوق شهروندي سرایت نمی

قلاء، در رئیس العچنانکه  و هو قبیح عقلاً.یا فاسق، بر یک مسیحی مومن صالح، مستلزم ترجیح مرجوح بر راجح است 
إن الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم »فرماید: کافران ذمی مومن و صالح می خصوص

فرماید: و در خصوص مسلمانان منافق می« الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون
 میفى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ال... نیالاخر و ما هم بمومن ومیامنا بالله و بال قولیو من الناس من »

مرجحیت ایمان و اسلام ظاهري، چه در دنیا و چه در آخرت، عقلاً قبیح است. ایمان و اسلام حقیقی «. کذبونیبما کانوا 
کام نیز محل ها در احاز تبعیض برخی بر این اساس نیز اصلا قابل تشخیص براي ماسوي الله نیست و حسابه علی الله. 

 طلبد.اشکال ماست که طرح آن مجال دیگر می
 

بر این اساس با انتفاء عمل، ایمان منتفی  دانند؛، مشهور امامیه، عمل را جزء حقیقت ایمان نمیچنانکه عرض شد ثالثاً

 آن را کمال ایمان و لازمه عاديسان مرجئه، قائل به گسست ایمان و عمل نیستند؛ بلکه شود؛ ولی در عین حال بهنمی
 :دانندآن می

 

ایمان در لغت تصدیق باشد، یعنى باور داشتن. و در عرف اهل تحقیق، تصدیقى خاص باشد، و آن »خواجه طوسی: أ. 

به آن حاصل است و پیغمبر )علیه السلام( فرموده است، و معرفت پیغمبر منفک نباشد  بود به آنچه علم قطعىتصدیق 

مد مصطفى به مح پروردگار قادر عالم حىّ مدرک سمیع بصیر مرید متکلمّ، که پیغمبران را فرستاده است، و قرآن از معرفت
 آن اجماع باشد بیان)صلّى اللّه علیه و آله( فرستاده، و احکام فرائض و سنن و حلال و حرام بر وجهى که همه امت را بر 

، و این قدر قابل زیاده و نقصان نباشد، چه اگر کمتر از این باشد ایمان پس ایمان مشتمل بر این امور باشدفرموده است. 

شد داشتن آن با كمال ایمان بود مقارن ایمان و نشان باور ،اگر زیادت از این باشد آن زیادتنباشد، و 

كه آنچه دانستنى و گفتنى و كردنى باشد بداند و بگوید و بكند، و آنچه از آن احتراز فرموده باشند 

تراز كند، و این جمله از باب عمل صالح باشد و قابل زیادت و نقصان بود و لازم تصدیق مذكور اح

 و «آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصاَّلِحاتِ ال ّذیِن » اند در همه مواضع، کما قالو از این جهت ذکر ایمان با عمل صالح فرموده باشد.

  (۴-۱۱ف، ص)اوصاف الاشرا «.باید دانست که ایمان را مراتب است

 

 مانه ایمان که است این علماء میانه مشهور ...الایمان قول باللسان و عمل بالارکان» آقا جمال خوانساری:ب. 

 باشد فاسق آن بترک آدمى پس علیحده است واجبى بلکه نیست آن جزء عمل و زبانهب اقرار با است دلهب تصدیق

 است ممکن و شده شمرده ایمان جزو هم عمل نظام معجز کلام این مثل احادیث از بسیارى در و نرود درهب ایمان از و

 اقرار و تصدیق بمجرّد که اینهب باشد نداشته منافات پس باشد كامل ایمان آنها در ایمانهب مراد که این بر آنها حمل

 و اقعو در کرده اقرار چه آن به نباشد اعتقاد که را کسى... علما میانه است مشهور چنانکه آید عملهب ایمان اصل



« .ودش شمرده مؤمنان زمره از ظاهر بر بنا دنیا در چند هر نشود محشور مؤمنان داخل قیامت در و نباشد ایمان الامر نفس
 ( ۴۴، ص۹)شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج

 

ء یبکلّ ما علم ضرورة مج التصدیق   الأوّل: الإیمان. و هو لغة التصدیق، و شرعا ]الإیمان و مراتبه»فاضل مقداد: . ج

الرسول به. و ذلک مستلزم لمعرفة اللهّ تعالى و صفاته و أفعاله و القرآن و الأحکام، و بهذا الاعتبار لا یقبل الزیادة و النقصان. 

، بإضافة الأعمال الصالحة، فیقبل حینئذ الزیادة و النقصان. و أدنى مراتب الإیمان هو الكمالیةّو قد یطلق على وجه 

. و . و بعده القلبیّ على وجه التصدیق الجازم، لکن یمکن زوالها وَ لکنِْ قُولُوا أ سلْ مْناقال تِ الأْ عْرابُ آمَن ّا قُلْ ل مْ تُؤْمِنُو اللّسانیّ
)الانوار  «و أعلى مراتب الإیمان الیقین الآتی ذکره. عن بصیرة فی القلب تقتضی ثباته.بعده الإیمان بالغیب المنبعث 

 ( ۱۴۳جلالیه، صال
 

 اضلالف الایمان هو منه بعض العمل الذي بالایمان فالمراد ،الایمان من جزءاً لیس العمل أن الحق و» . میرداماد:د

 اقرار الایمان» الرضویة الکریمة الصحیفة فی الحدیث منه و. الایمان أصل مجرد لا المکملات، و بالمتممات المشفوع
 (۴۵الکافی، ص أصول على التعلیقة) .«بالارکان عمل و بالقلب معرفة و باللسان

 

اختلفوا فی حقیقه الایمان فی أنه من العقاید العقلیه او مدخلیه للعمل الصالح فی مفهومه و » ملا مهدی نراقی:. هـ

منشأ الاختلاف ظواهر الکتاب و اخبار الحجج الاطیاب و لنحقیقه بحیث یجمع بین الظواهر. نقول الایمان لغه مطلق 
 . و صدق المقال أن التأمل فی مطاوي الظواهر والتصدیق و شرعا التصدیق بالله سبحانه و الرسول فیما جاء به من الله..

یعضده التبادر  و لا یبقی معه الریب أن حقیقه الایمان هی مجرد المعرفه القلبیهالنصوص فی کلمات الفقهاء 

و عدم صحه السلب و الموافقه لمعناه اللغوي ولو بالعموم و الخصوص و تفسیره فی الجمله من النصوص بما یقترن العمل 
 «س العمل فهو من باب التعریف باللازم فان الایمان الواقعی لا ینفک غالبا او مطردا عن العمل بأرکان الإسلام.أو بنف

 ( ۳۵۴-۳۲۴)مشکلات العلوم، 
 

والظاهر من الإقرار الاقرار بالجنان أو الأعم منه، ومن الإقرار باللسان مع الإمکان، وفیه » صالح مازندرانی: ملا .و

ة مترتب ، وأن الأعمالأصل الإیمان هو التصدیق والاذعان وإن لم یكن معه شئ من الأعمالدلالة على أن 

إن الإیمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأرکان  "على الإیمان ولا ینافیه ما روى عنه وعن الرضا )علیهما السلام( 

أو التقدیر زین الإیمان ذلک على حذف المضاف، وقد مرت الأخبار الدالة  الإیمان الكامللجواز أن یکون المراد به  "

أصول الکافی،  )شرح «ل.على أن الإیمان هو التصدیق، وعلى أنه بالعمل یکمل ویتم ویرتقى إلى الدرجة العلیا ومرتبة الکما

)یا ومنها  ،تبر فی حقیقتهالعمل غیر معفإن اقتران الإیمان بالمعاصی فی هذه الآیات یدل على أن »( ۱۳۹، ص۱۴ج

ولاریب » (۴۴، ص۱)همان، ج.« فإن الأمر بالاطاعة بعد ثبوت الإیمان یدل على ذلک أیضا "أیها الذین آمنوا أطیعوا الله 

الإیمان هو التصدیق وحده من غیر دخل لفعل اللسان والجوارح فی أن هذه الإخبار تدل صریحا على أن 

عن التصدیق المخصوص المذکور لا یحتاج إلى نقله عن معناه اللغوي الذي هو التصدیق ، على أن کون الإیمان عبارة فیه

مطلقا لأن التصدیق المخصوص فرد منه بخلاف ما إذا کان المراد منه غیره من المعانی المذکورة. إذا عرفت هذا فنقول 
 بالجنان مثل ماروى عن أبی الحسن الرضا قلارکان والإقرار باللسان والتصدیالأخبار الدالة على أن الإیمان هو العمل با

إضافة الفعل إلى الإیمان لاجل الكمال لا لأنه جزء منه أو شرط له أو )علیه السلام( وغیره محموله على أن 



ولیس له دلیل أعظم منه فکأنه صار نفس على سبیل المبالغة. یدل علیه ما روى عن أبی جعفر  لاجل أنه دلیل علیه

أن الإیمان ما استقر فی القلب وأفضى به إلى الله عز وجل، وصدقه العمل بالطاعة لله والتسلیم لامر الله  ")علیه السلام( 
قال أمیر المؤمنین )علیه السلام(: ان لاهل الدین علامات یعرفون بها:  ". وما روي عن الصادق )علیه السلام( قال: "

. وما روي عن أمیر المؤمنین "وما یقرب إلى الله عز وجل زلفى  -ل إلى أن قا -صدقت الحدیث وأداء الإمامة ووفاء بالعهد 
عشرون خصلة فی المؤمن فان لم تکن فیه لم یکمل إیمانه، ان من أخلاق  "عن رسول الله )صلى الله علیه وآله( قال 

تها الاخبار مع دلال. وفی هذه "الحدیث  -المؤمن یا على الحاضرون الصلاة، والمسارعون إلى الزکاة والمطعون المسکین 
، ۱، ج)همان «موجب لکماله. على أن الایمان هو التصدیق القلبی دلالة واضحة على أن العمل مصدق ومبین ومظهر له و

 (۴۵ص
 

کما مر فی المقدمة و الاقرار باللسان علامة و  نفس الاعتقادالایمان کما صرح به علمائنا هو » . آقای شعرانی:ز

 العمل بالارکان نتیجه له و المراد هنا الایمان الظاهر الکامل اما الزیادة و النقصان فی الایمان فباعتبار تأثیره فی العمل.

لیس لیس الإقرار باللسان جزء من الایمان بل هو دلیل علیه و ( ۱۲۱و  ۱۲۴، ص۹)شرح الکافی، ج

اما بیان کلام الشارح فهو أن المسلمین اختلفوا .. بل هو من آثاره و فوائده. أیضا جزء من الایمان الاركانب العمل

فی حقیقة الایمان اى الفرق بین المؤمن و الکافر فان لکل منهما أحکاما فی الشرع فالکافر نجس لا یدفن فی مقبرة 
سلمات الى غیر ذلک بخلاف المؤمن و الحق ما ذکره الشارح المسلمین و لا یرث من المورث المسلم و لا ینکح فی الم

حیث قالوا ان مرتکب  أن عمل الجوارح لا یدخل فی الایمان و المخالف فیه الوعیدیة من الخوارجمن 

الکبائر کافر و بعض المحدثین مال الى تفسیر الفاظ الاحادیث فطول الکلام و قسم الایمان الى درجات و ذکر له معانى 
 (۹۲۲، ص۱)شرح الکافی، ج «.و لم یقطع بمذهبنا من ان العمل لیس من الایمان کثیرة

 
بائر کقوله الک یالمستحقّ عن بعض مرتکب یالمعتبر ف مانیالإ یبعض الأخبار من نف یو أمّا ما ورد ف» . آقای خویی:ح

ح فمن الواض« السارق و هو مؤمن سرقیو هو مؤمن، و لا  یالزان یزنیلا »...  میمعتبر محمّد بن حک یالسلام( ف هی)عل
 عمّی المؤمن أنّ نیّو من الب ه،یدفع الزکاة إل صحّیلا  یک قتهیحق یلا نف مانیإنّما هو المرتبة الکاملة من الإ یأنّ المنف

 (۱۵۵، ص۹۴، جیشرح العروه الوثق یالمستند ف« )العادل و الفاسق.
 

وأماّ القول الثالث والرابع: فمتقاربان، غیر أنّ الرابع جعل العمل جزء من الاِیمان، والثالث جعله من » . آقای سبحانی:ط

ثمراته وکماله، لاجزءاً لحقیقته، وهذا هو الموضوع الذي فرّق المسلمین إلى فرق ثلاثة، أعنی بهم: أ ـ الخوارج: الذین کفّروا 
یه، وبلغوا الغایة فی التشدید وجعلوه مخلّداً فی النار لخروجه عن ربقة الایِمان. مرتکب الکبیرة، ومنعوا من إطلاق الموَمن عل

ب ـ المعتزلة: وهم الذین جعلوا مرتکب الکبیرة منزلة بین منزلتین فلا هو بمومَن ولا کافر، ولکنّهم صفقّوا مع الخوارج فی 

علوا جالفقهاء والمتکلّمین من السنةّ والشیعة: وهم الذین جعل مرتکب الکبیرة مخلّداً فی النار إذا مات بلا توبة. ج ـ جمهرة 

فی  )سبحانی، الایمان و الکفر «.الایِمان نفس التصدیق مع الاِقرار باللسان، وجعلوا العمل كمال الایِمان

 (۱۵الکتاب و السنه، ص
که ا توجه به اینلازم به ذکر است صرف شهرت و ندرت، در مسائل کلامی، مقوي و مضعف یک نظریه نیست، لکن ب

دلبسته مشهورات هستند و دأب ایشان بر متهم نمودن مخالفین به انکار مسلمات و مشهورات است، استاد فاضل جناب 
 رسید. نظر میبه لازمذکر آن 

 



 دو دلیل دیگر بر اینکه عمل، جزء ایمان نیست، عبارت است از:  رابعاً

کلام عرب است که  یاولاً موافق استعمال عرف رایاست؛ ز قیتصد يدر لغت به معنا مانیبه اتفاق اهل لغت، ا -۱

است  و اصل، عدم نقل .باشدیم« بکذا صدقّیأو لا  صدّقی» يکه به معنا« بکذا ؤمنیبکذا و لا  ؤمنیفلان : »دیگویم
 مانیا تیاهم لیبه دل گر،ی( حمل کرد. از طرف دي)= لغو یاصل يبر معنا دیبر نقل وجود نداشته باشد لفظ را با یلیو تا دل

رت گرفته آن صو ریبه غ مانیا ياز وضع لغو یمسلمانان نسبت به آن، اگر نقل و انتقال تیدر شرع و به تبع آن، حسّاس
 :دیرسیم زیما ن یانتقال به آگاه نیطور حتم خبر ابود، به

لیس باسم الجوارح. و هذا مما  و الذي یدل على صحة ما اخترناه أن الایمان فی اللغة هو التصدیق و» سید مرتضی:

لا خلاف فیه و لا شبهة، و انما ادعى قوم فی هذه اللفظة النقل. و یشهد بأن معناها فی اللغة ما ذکرناه قولهم: فلان یؤمن 
ت ذلک و لم و اذا ثب وَ ما أ نتَْ بمُِؤْمِنٍ ل نا وَ ل وْ کُن اّ صادِقِین  بالمعاد و فلان لا یؤمن بکذا، أي لا یصدقّ به، و قال اللّه تعالى

الذخیرة فی ) «یقم دلیل على انتقال هذه اللفظة الى غیر معناها فی اللغة، وجب أن یکون فی معناها على مقتضى اللغة.
 (۵۳۱، صعلم الکلام

 

 باشد لازم مانیا قتیشرط صحت اعمال صالح و عبادات است. اگر اعمال جزو حق مانیا نکهیاجماع قائم است بر ا -۲

 :محال است نیاز خودش بشود، و ا یشرط صحتِ بخش مانیکه ا دیآیم

)بحوث  «، ولا یکون الشیء شرطاً لصحةّ جزئه.وا الإیمان شرطاً لصحّة العباداتیؤیّده الإجماع حیث جعل» آقای سبحانی:

 (۴۱، ص۳فی الملل و النحل، ج
 

 بالجنان و اقرار باللسان و عمل قیتصد مانیالا»را برخی از روایات از جمله روایت آید که چاین سوال پیش می خامساً

با توجه به  خواجه طوسیبر آن إصرار دارند، ظهور در جزئیت عمل براي ایمان دارد؟ استاد فاضل که جناب  «بالارکان
 سازد:مطلب را روشن می کنند که سرّسیاق کلام، احتمالی را مطرح می

لى وکانت تهدف إ« الإرجاء»قد ظهرت فی النصف الثانی من القرن الأولّ الهجري عقیدة باطلة باسم » :طوسی خواجه

أو ارتکب  فحسب، وإن لم یعمل بالفرائضأنّ المعصیة لاتضرّ بالإیمان، ویکفی لنجاة الإنسان أن یکون مؤمناً باللهّ ورسوله 
المعاصی، وصارت خیر وسیلة للظلمة الطغاة الأُمویین لتبریر أعمالهم الإجرامیة، وخصوصاً ما کانوا یفعلونه بالرجال الأحرار 

یدة قمن العلویین وغیرهم. وعلى هذا، فقسم من الروایات المؤکّدة على أنّ العمل من أجزاء الإیمان ناظرة إلى بطلان ع
 (۱۴۱)قواعد العقائد، ص «المرجئة.

 
ثانیاً اگر عمل کاشف و محرز نباشد، سؤال این است که وجه ارتباط ایمان و عمل چیست؟ آیا دو »: استاد فاضل لنکرانی

امري که بیگانه از یکدیگرند، در عین بینونت و بیگانگی، باز با هم ارتباط دارند؟ این چه تناقضی است که نویسنده خود 
در دام آن قرار داده است!؟  ارتباط بین دو شیء یا از قبیل قید و مقید باید باشد که با انتفاي قید، مقید حقیقتاً از بین  را

رود و یا از قبیل شرط و مشروط که با انتفاي شرط، مشروط بدون اثر خواهد بود. نویسنده باید روشن کند کدام یک می
 «از این دو ارتباط مد نظر او است؟

 

متهم به اند و بر این اساس بنده را جناب آقاي فاضل، در این قسمت دچار خلط بین مفهوم و مصداق شده پاسخ:

 اند.گویی کردهتناقض



اشند و بر بدر ما نحن فیه، ایمان و عمل، دو مفهوم متباین می است. مفهومتوضیح مطلب آنکه: تباین نسبت میان دو 

نتفاء با ااگر عمل، جزء ایمان بود،  «.، ایمان نیستیعملهیچ »و « ، عمل نیستیایمانهیچ »توان گفت: این اساس می
یل انسانِ ؛ از قبگردیدمی پارادوکسیکالیمفهومی ترکیب ، «ایمان بلا عمل»شد و بر این اساس عمل، ایمان منتفی می

چ ارتباطی هی داق خارجی متباینین همکه حقیقت و مصاما تباین دو مفهوم بدین معنا نیست  )=حیوان ناطق( غیر حیوان!
، بدن ینفسچ هی»براي مثال نفس و بدن، دو مفهوم متباین هستند:  !طور مطلق بی ارتباط باشندو به با هم نداشته باشند

؛ بلکه میان ارتباط باشنداما این بدین معنا نیست که مصادیق نفس و بدن هم بی« نفس نیست ،یبدنهیچ »و « نیست
مان، مفهوماً پذیرند. رابطه عمل و اینهند و از یکدیگر تأثیر میاین دو رابطه متقابل برقرار است؛ هریک بر دیگري تأثیر می

 جزئی و کلی و جزء و کل نیست.و مصداقاً، 
 

نمودید که ایشان در چه مقامی و در اي کاش در کلام محقق اصفهانی)رحمه الله( دقت میهـ( »: استاد فاضل لنکرانی
این  کند ایشان در صدد اثباتصدد بیان چه مطلبی است! هر کس که با عبارات عربی آشنا باشد به خوبی استفاده می

 «.مطلب نیست که ایمان امر قلبی محض است و هیچ ارتباطی با عمل ندارد
 

 و عدم مدخلیت عمل در آن نسبت به چیستی حقیقت ایمان ، در هر مقامی که باشند،کلام محقق اصفهانی پاسخ:

  «و بالجملة حقیقة الإیمان ـ الذي هو هیئة نورانیة یتجوهر بها جوهر النفس ـ هو العلم و المعرفة و الیقین.»یح دارد: تصر
 

 نیا يو این که از کجا میافتیآن ن يبرا یحیوجه صح چیه میاستدلال تامل نمود نیهرچه در ا»: استاد فاضل لنکرانی
 يهم معنادر ف دیبا سندهیمعلوم نگردید. نو ست،ین مانیعمل، کاشف از ا شودیاستفاده م )انما الاعمال بالنیات( ثیحد
 ةین» رد؛یعمل را بگ يجا تواندیم تیتا روشن شود مقصود آن است که ن دیبه شأن نزول آن مراجعه نما ثیحد نیا

 «ر؟یخ ایهست  مانیکاشف از ا ایندارد که عمل آ یدلالت جهیو در نت« من عمله ریالمؤمن خ
 

لْعَزیِزِ ا مِن  الل هِّ الْکِتابِ ت نْزیِلُ»که  شوداستعمال می قرآن کریم و أجزاء آندر باب « شأن نزول»تعبیر  اولاًپاسخ: 

 .استفاده شود« شأن صدور»آن در باب روایات، مسامحی و متکلف است و بهتر است از تعبیر و استعمال « الْحَکِیمِ

 

 آمده است: صورتبه چند « انما الاعمال بالنیات»فقره  ثانیاً

رسَُولهِِ ف هِجْر تهُُ إلِ ى اللَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ مَنْ ک ان تْ لاِمْرِئٍ ماَ ن وىَ ف منَْ ک ان تْ هِجْر تهُُ إلِ ى اللَّهِ وَ وَ إنَِّمَا  بِالنِّیَّاتِ إِنَّماَ الْأ عْمَالُ». ۱
 (۴، ص۱دعائم الاسلام، ج« )هِجْر تهُُ لِامرْ أ ةٍ یَت ز وَّجُهاَ أ وْ لِدُنْیَا یُصِیبُهاَ ف هِجْر تهُُ إلِ ى ماَ هَاجرَ  إِل یهِْ.

ا ن وَى ف منَْ غ ز ا ابْتِغ اءَ ماَ عِنْدَ اللَّهِ ف ق دْ وقَ عَ أ جْرُهُ علَ ى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ منَْ غ ز ا یُریِدُ إِنَّمَا الْأ عمَْالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکلُِّ امْرِئٍ مَ». ۹
 (۳۴۲، صمسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها) .«عَر ضَ الدُّنْیاَ أ وْ ن وىَ عقِ الاً ل مْ یکَُنْ ل هُ إلَِّا ماَ ن وَى

کُنْ بهِذَ ا  یَوَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا ن وَى ف ل ا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خ الِصِ النِّیَّةِ فِی کُلِّ حَر ک ةٍ وَ سُکوُنٍ لِأ نَّهُ إِذ ا ل مْ بِالنِّیَّاتِ عْمَالُإِنَّماَ الْأ . ۳
 ( ۵۳)مصباح الشریعه، ص...« الْمَعْن ى یکَوُنُ غ افِلا

 (۱۱۲، ص۴ج، تهذیب الأحکام.« )وَ لکُِلِّ امْرِئٍ ماَ ن وَى بِالنِّیَّاتِ إِنَّماَ الْأ عْمَالُ». ۴
 (۵، ص۲ج، وسائل الشیعه« )ماَ الْأ عْمَالُ بِالنِّیَّاتِإِنَّ». ۵
 



ما نواه بعمله من الأغراض الصحیحة و الباطلة، و المثوبات الأخرویة و الأغراض »مراد از نیت عبارت است از:  ثالثاً

 (۳۴۴، ص۱ج)ملاذ الاخیار، ...« لا نیة الوجوب و الاستباحة و رفع الحدث و أمثالها الدنیویة،
 

 ، از خود روایات مذکور قابل استفاده است:عبارتشأن صدور این  رابعاً

الْمسُْلِمِین  أ نْ یَنتْ دِبُوا مَعهَُ فیِ سرَِیَّتهِِ أ نَّ رَسُول  اللَّهِ ص أ غْز ى عَلِیاًّ ع فیِ سَرِیَّةٍ وَ أ مرَ  »در ابتداي روایت دوم آمده است:  أ.

وْل هُ ف ق ال  ش یْئاً ن ت بَلَّغُ بهِِ ف بَل غ  النَّبیَِّ ص ق  ف ق ال  رَجلٌُ منِ  الْأ نْصَارِ لِأ خٍ ل هُ اغْزُ بِن ا فیِ سَرِیَّةٍ عَلیٍِّ ل عَلَّن ا نُصِیبُ خ ادِماً أ وْ داَبَّةً أ وْ
 (۳۴۲، صمسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها) «...لْأ عْماَلُ بِالنِّیَّاتِإِنَّمَا ا
 

و إنّما قال صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ ذلک حین قال له بعض الصحابة: إنّ بعض »فرماید: می ب. ملامحسن فیض

لاء؟ ا، أو نیل الصّیت عند الاستیالمهاجرین إلى الجهاد لیست نیتّه من تلک الهجرة إلّا أخذ الغنائم من الأموال و السبای
 و فبیّن صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ أنّ کلّ أحد ینال فی عمله ما یبغیه و یصل إلى ما ینویه کائنا ما کان دنیویا أو اخرویا

، ۴)الوافی، ج« هذا الخبر مما یعده أصحاب الحدیث من المتواترات و هو أول ما یعلمونه أولادهم و یقولون إنه نصف العلم

و ما ابین مغزاه و ما اکشف آخره عن اوله حیث قال عقیبه فمن کانت هجرته الى اللّه و  اظهر معناهفما » (۳۲۵ص

رسوله فهجرته الى اللّه و رسوله و من کانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه و انما سبب 
صحابة للنبى صلىّ اللهّ علیه و آله ان بعض المهاجرین الى الجهاد لیست نیته من تلک صدور هذا الحدیث قول بعض ال

الهجرة الا اخذ الغنائم من الاموال و السبایا او نیل الجاه و الصیت عند الاستیلاء فبینّ صلىّ اللّه علیه و آله ان کل احد 

 (۱۳۴)سفینه النجاه، ص.« هبحمد اللّ واضحینال فی عمله ما یبغیه و یصل الى ما ینویه و هذا 

 

 عبارت است از:« انما الاعمال بالنیات»بنابر توضیحات فوق، معناي روایت  خامساً

، و قوله: لکل بالنیات لم یقم عمل الارکان الا بنیة الجنان لقوله صلى اللهّ علیه و آله: انما الاعمال»: أ. صدرالمتألهین

 (۳۱۹ص، ۹، جشرح أصول الکافی) «.امرأ ما نوى
 

و المستفاد من هذه الأخبار أنّه لا یحسب من عبادة اللهّ و لا یعدّ من طاعته بحیث یصحّ أن » . ملامحسن فیض:ب

یترتبّ علیه الأجر فی الآخرة، إلاّ ما یراد به التقربّ إلى اللهّ تعالى و الدار الآخرة، أعنی یقصد به وجه اللهّ أو التوصلّ إلى 
 (۵۹۹، ص۱)الشافی، ج «ه.ثوابه أو الخلاص من عقاب

 

ذکر کردند، اتفاقا موید نظر ماست. چنانکه در تفسیر استاد فاضل که جناب  «من عمله ریالمؤمن خ ةین»روایت  سادساً

 این روایت آمده است:

 تیعمل انسان ن تی. روح و شخصیدارد و شخص یتی، شخصیدارد و اندام یروح... عمل انسان» شهید مطهری:أ. 

آثار،  )مجموعه «.نهای، سفرکردنها و امثال اشدنها، رفتنهاشدنها، راستخم :عمل است کریاندام عمل انسان پ، انسان است
 (۵۴۲، ص۹۲ج
 

العمل بمنزلة الجسد، وحیاة الجسد بالروح لا الروح بالجسد، فهی خیر منه لان الجسد بغیر  بمنزلة الروح و (نیة) لانها» ب.

 (۳۴۲، ص۴ج )مجمع البیان،.« روح لا خیر فیه



 

نِ الْعمَلَِ الْمُؤْمنِِ مفُْر دهًَ عَ هَیَّ: أ ن ّ نِرهُُیالل ّهِ، ت قْدِ رُیْغ  هاَیْعَل  ط لِّعُیَمَحِلُّهاَ الْق لبُْ ف لا  هَیَّ، لِأ ن ّ النِّ«مِنْ عَمَلهِِ رٌیْالمُْؤْمِنِ خ  هُیَّنِ»ج. 

شرح ) «لقْ دْرِ.ا ل هُیْل  هَایفِ سَیْ: ل يْمنِْ أ لْفِ ش هرٍْ{، أ  رٌیْالقْ دْرِ خ  ل هُیْوَت عَال ى ل  حَان هُک مَا ق ال  الل ّهُ سُبْ هِ،یَّمِنْ عمََلٍ خ الٍ عنَِ النِّ رٌیْخ 
 (۱۹۵، ص۲،جالسنه

 (۵، ص۲)وسائل، ج« ل ا عمََل  إِلَّا بِنِیَّةٍ»روایات دیگري هم بدین مضمون هست؛ از جمله: 
 

وشن مدعا و دلیل ر -که ناقد بدان توجه نداشتند-قسمت اول پاسخ پیشین بنده  ۴مقدمات و انضمام بند  با این در نتیجه

 شود:می

 قتیقحعمل،  با احراز، باز هم )مبناي آقاي فاضل( حقیقت ایمان استشرط یا علت ناقصه  جزء،، عمل لو سلّم که مدعا:

 . شدنخواهد منکشف  مانیا

لا لا عمل ا»و « انما الاعمال بالنیات»مقتضاي ، بهجزء، شرط یا علت ناقصه ایمان استی که مراد از عمل اولاً دلیل:

 رد احرازمج و چون نیت امري قلبی و مستور است، پس هیچگاهو نه پیکره ظاهري عمل، عمل مع النیه است قهراً ، «بنیه
 .تواند کاشف از حقیقت ایمان باشدنمی که مشهود ماست، پیکره ظاهري عمل

 

علت ناقصه( به ایمان /از عمل )جزءگردد؛ زیرا بر فرض امکان احراز عمل مع النیه نیز حقیت ایمان منکشف نمی ثانیاً

 /طهبانتفاء شر ینتفیالمشروط معلول( ملازمه عدمی برقرار است و نه وجودي. عدم عمل، مستلزم عدم ایمان است. /)کل
جود عمل، مستلزم وجود ایمان نیست؛ چون تصدیق قلبی، جزء العله ایمان است و بر ما جزئه. و بانتفاء ینتفیلمرکب ا

مثابه قلبی بودن نیت به أ.شود: مکشوف نیست. لذا دو چیز از مانع از احراز ایمان، با صرف دیدن پیکره ظاهري عمل می

 مثابه جزء العله ایمان.قلبی بودن تصدیق به ب.جزء العله عمل. 

 
ش آن ـ ـ به توهم امکان سنج مانیا يحقوق بر مبنا عیبر توز»سخن نویسنده یادداشت که  نیا»: استاد فاضل لنکرانی

ا استدلال و منطق است؛ لذ زو دور ا یخطاب یکلام ،«ستیخالص مترتب ن اتیو تعسر تحقق ن يپرورجز منافق ياثر
 «.ستیسزاوار پاسخ مستقل ن

 

متأسفانه یکی از عوامل ناکارآمدي فقه موجود و متروک شدن روزافزون آن در جامعه فعلی، عدم التفات به لوازم  پاسخ:

موجود، نظر دهیم دور از عقلانیت و واقعیات  در برابراي و چشم بربستن حجرهآراء و فتاواست. اینکه با ارتکازات درون
صلاح اچشم بر واقعیات نگشاییم و نانچه ما خودمان متنبه نشویم و که چ بگویمدانم بنده وظیفه خود میو  منطق است.
 .متنبه خواهیم شدکه دیگر دیر شده است، به شکلی ناخوشایندي  زمانیرویه ندهیم، 

 
به  تواندینم يکه امر تقوا به دست خداوند است و احد ییعلامه طباطبا شیو اما اشاره به فرما»: استاد فاضل لنکرانی

و محض است  صرف یامر قلب کیندارد که تقوا  یامر هم دلالت نیپاسخ داد ا دیکند، با دایپ يگریآن استعلاء بر د لهیوس
 مقدار آن و حساب آن را جز ي. آريداده نشود و هو کما تر زییتم یمتق ریاز غ یمتق ایدن نیدر ا دیاست، با نیو اگر چن

 «.گریاست د یمطلب نیو ا داندیهم نم یخود انسان متق یحت یمتعال کس يخدا
 



زین سنخ، توسط اي افاضل، إصرار بر تقسیم خلق الله، بحسب ایمان و کفر، تقوا و عدم تقوا و عناوین قلبیه استاد پاسخ:

اي منسوب به امیرالمومنین انسان عاجز و ترتب اثر دنیوي بر این عناوین دارند. بنده در جواب ایشان به ذکر خطبه
 کنم:بسنده می عناوینی به حوزه حقوق شهروندي است،، که ادل دلیل بر عدم تسري چنان علیه(الله)سلام

ف رهة و اتخذوا الوصائألا لا یقولن رجال منکم غدا قد غمرتهم الدنیا فاتخذوا العقار و فجروا الأنهار و رکبوا الخیول الفا»
نقمون ی یعلمون فیفصار ذلک علیهم عارا و شنارا إذا ما منعتهم ما کانوا یخوضون فیه و أصرتهم إلى حقوقهم التالروقة 

ول الله رسب ذلک و یستنکرون و یقولون حرمنا ابن أبی طالب حقوقنا ألا و أیما رجل من المهاجرین و الأنصار من أصحا

أیما رجل  و فإن الفضل النیر غدا عند الله و ثوابه و أجره على اللهص یرى أن الفضل له على من سواه لصحبته 

أنتم عباد فو دخل فی دیننا و استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام و حدوده استجاب لله و للرسول فصدق ملتنا 

الله و المال مال الله یقسم بینكم بالسویة لا فضل فیه لأحد على أحد و للمتقین عند الله غدا أحسن 

إذا کان غدا  و خََیْرٌ لِلْأََبرََََْارِ الجزاء و أفضل الثواب لم یجعل الله الدنیا للمتقین أجرا و لا ثوابا وَ مَََا عنِْدَ اََللََََََّهِ

إن شاء الله فاغدوا علینا فإن عندنا مالا نقسمه فیکم و لا یتخلفن أحد منکم عربی و لا عجمی کان من أهل العطاء أو لم 
ه، )ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغ« یکن إلا حضر إذا کان مسلما حرا أقول قولی هذا و أستغفر الله لی و لکم ثم نزل .

 (.۳۲، ص۲ج
 

 و ولایت دنیویسلطه  محور سوم(
 جود ندارد.و یگونه اجمال چیکه ه شودیروشن م ر،یبا قطع نظر از تفاس اتیبا دقت در خود آالف( » :فاضل لنکرانی استاد

سیار باست که مراد از ولایت، حکومت و سلطه است وگرنه  روشن ﴾منِْهُمْ ف إنَِّهُ مِنْکُمْ یتَ وَلَّهُمْ مَنْ وَ﴿با توجه به تعبیر 

 و شود انسان از زمرة آنان تلقی گرددروشن است كه صرف علاقه قلبی و محبت، عقلاً سبب نمی

 یهَْديِ لا اللَّهَ إنَِّ﴿علاوه بر عقل، در ادله دیگر، اسلام دستور محبت به کفار در برخی موارد داده است. قرینه دوم تعبیر 

دارد بر اینکه چنانچه مسلمانان و مؤمنین، یهود یا نصاري را ولیّ و سرپرست  دلالت روشنی که است ﴾لْق ومَْ الظَّالمِینا

 اریبس نیبنابرا... مائده است ياز سوره ۵۲و  ۵۲و  ۵۵ هیسوم آ نهیقر. شوندخود قرار دهند از قوم ظالمین محسوب می

 اریبس اتیآ نیدر ا گریاست و احتمالات د نیکفّار بر مؤمن يسلطه حکومت و میدر مقام تحر اتیآ نیاست که ا واضح

 هیسلطه کافر بر مؤمن، کمتر از دلالت آ تیمشروع یبر نف اتیآ نیجهت دلالت ا نیاعتماد است. از ا رقابلیو غ فیضع
 «نفی سبیل نیست.

 

واب ایشان با جخصوص این آیات را در استاد فاضل بنده وقتی جواب اند: لو سلمّ قرینیت مواردي که فرموده پاسخ: اولاً

شان تیار شدهنظر از پیش اخ، تابع «سیاق»رسد تمسک ایشان به نظر قاصرم می، بهکنمآیه نفی سبیل مقایسه می مورددر 
 -سک ایشان بودتم تر ازرسد روشننظر میکه به- در جواب به تمسک بنده به قرینه سیاق براي تفسیر نفی سبیلاست. 
سیاق در قرآن کریم به نحو موجبه کلیه قرینیت ندارد و در مباحث اصول این مطلب را به صورت مستدل »اند: فرموده

ایم. در برخی روایات معتبر وارد شده است که چه بسا در یک آیه شریفه اول آن در یک موضوع و وسط آن در بیان نموده
 «سوم باشد. موضوع دیگر و آخر آن در موضوع

 

اسیر قطع نظر از تف -اذعان خودشانبه -اگر و اند وافی به مقصودشان نیست ذکر کردهقرائنی که  هیچ یک ازثانیاً 

ادعاي  نسبت بدان وگرفت صورت نمی ، چنان استظهار ناصواب و عجیبیگردیدرجوع میمعتبره تفاسیر شد و به نمی



دلالت آن بر حکومت و سلطه، اجمال ولایت هم مسامحی بوده و احتمال بیان پیشین بنده در خصوص شد. وضوح  نمی
 منتفی است:

أن أخذ الولایة بمعنى المحبة والاعتماد خطأ تتبرأ منه لغة الآیة فی مفرداتها » ما ذکره بعضهم : » علامه طباطبائی:أ. 

فمما لا یرجع  «سلمون والکتابیون فی عصر التنزیلوسیاقها کما یتبرأ منه أسباب النزول والحالة العامة التی کان علیها الم
لا ت ت ّخِذُوا »و کیف تتبرأ من ذلک مفردات الآیة أو سیاقها و قد وقع فیها بعد قوله: ... إلى معنى محصل بعد التأمل فیه

ة و مراد بهذه الولایة ولایة المحبلا ریب فی أن الو « بَعضُْهُمْ أ وْلیِاءُ بَعْضٍ»قوله تعالى: « الْیَهُودَ وَ الن صّارى أ وْلِیاءَ

، دون ولایة الحلف إذ لا معنى لأن یقال: لا تحالفوا الیهود و النصارى بعضهم حلفاء بعض، و إنما کان الاتحاد و المودة

ما یکون الوحدة بین الیهود و یرد بعضهم إلى بعض هو ولایة المحبة القومیة، و کذا بین النصارى من دون تحالف بینهم 
فإن « وَ مَنْ یَت ولَ ّهُمْ مِنْکُمْ ف إنِ ّهُ منِْهُمْ»هد إلا مجرد المحبة و المودة من جهة الدین؟. و کذا قوله تعالى بعد ذلک: أو ع

تجمع المتفرقات و توحد الأرواح  المحبة و المودةالاعتبار الذي یوجب کون موالی جماعة من تلک الجماعة هو أن 

ات، و ترتبط به الأخلاق، و تتشابه الأفعال، و ترى المتحابین بعد استقرار ولایة المحبة المختلفة و تتوحد بذلک الإدراک
کأنهما شخص واحد ذو نفسیة واحدة، و إرادة واحدة، و فعل واحد لا یخطئ أحدهما الآخر فی مسیر الحیاة، و مستوى 

من أحب قوما فهو منهم، و المرء  العشرة. فهذا هو الذي یوجب کون من تولى قوما منهم و لحوقه بهم، و قد قیل:

یا أ یهُّاَ ال ّذِین  آمَنُوا لا ت ت ّخِذوُا عَدُويِّ وَ عَدُوکَُّمْ »، و قد قال تعالى فی نظیره نهیا عن موالاة المشرکین:  مع من أحب

وَ مَنْ یَت وَل ّهُمْ ف أُولئکَِ همُُ  -ى أن قال بعد عدة آیاتإل -أ وْلِیاءَ تُلْقُون  إِل یْهِمْ باِلْموََدَّةِ وَ ق دْ ک ف روُا بِما جاءکَُمْ مِن  الحَْقِ
لا ت جدُِ ق وْماً یُؤْمِنوُن  بِالل ّهِ وَ الیَْومِْ الْآخرِِ یُوادوُّن  منَْ حاَدَّ الل هَّ وَ رسَُول هُ وَ ل وْ کانُوا »( و قال تعالى: ۴)الممتحنة: «: الظ ّالِموُن 

و اللفظ عام یشمل الیهود و  -( و قال تعالى فی تولی الکافرین۹۹)المجادلة: «: وْ إِخْوان هُمْ أ وْ عَشِیر ت هُمْآباءَهُمْ أ وْ أ بْناءَهُمْ أ 
 فیِ هِلا یتَ ّخذِِ المُْؤْمِنوُن  الْکافِریِن  أ وْلیِاءَ منِْ دُونِ المُْؤْمِنِین  وَ منَْ یَفعْلَْ ذلکَِ ف ل یْسَ مِن  الل ّ:  »-النصارى و المشرکین جمیعا

 الآیة صریحة فی ولایة المودة و المحبة( و ۹۱)آل عمران: «: ش یْءٍ إِل اّ أ نْ ت ت قُّوا مِنْهمُْ تقُاةً وَ یُحَذِّرکُُمُ الل ّهُ ن فْسَهُ

دون الحلف و العهد، و قد کان بین النبی ص و بین الیهود، و کذا بینه و بین المشرکین یومئذ أعنی زمان نزول سورة آل 

 مودةولایة المحبة و الن معاهدات و موادعات. و بالجملة الولایة التی تقتضی بحسب الاعتبار لحوق قوم بقوم هی عمرا

أن من حالفهم على النصرة بعد « وَ مَنْ یَت وَل ّهُمْ مِنْکُمْ ف إنِ ّهُ منِْهُمْ»دون الحلف و النصرة و هو ظاهر، و لو کان المراد بقوله: 
اللفظ یحتاج  بعیدا من -على ابتذاله -ته النهی ظالم ملحق بأولئک الظالمین فی الظلم کان معنىهذا النهی فإنه لمعصی

  إلى قیود زائدة فی الکلام.

تتبرأ من كون المراد بالولایة ولایة المحبة و المودة، بل إن فقد تبین أن لغة الآیة فی مفرداتها و سیاقها لا 

. و أما قولهم: إن المراد بالذین فی قلوبهم مرض المنافقون فسیجیء أن السیاق لا تبرأت فإنما تتبرأ من غیرها

الموجب لتجاذب الأرواح و النفوس  النهی عن موادتهم« لا ت ت ّخذِوُا الْیَهوُدَ وَ الن صّارى أ وْلیِاءَ»یساعده فالمراد بقوله: 

اتباع  مجتمعهم من السیرة الدینیة المبنیة على سعادة الذي یفضی إلى التأثیر و التأثر الأخلاقیین فإن ذلک یقلب حال
الحق إلى سیرة الکفر المبنیة على اتباع الهوى و عبادة الشیطان و الخروج عن صراط الحیاة الفطریة. أما قوله تعالى: 

حهم و تجاذب أروا المستلزمة لتقارب نفوسهم، ولایة المحبة -کما تقدم -فالمراد بالولایة« بَعْضُهمُْ أ وْلِیاءُ بَعْضٍ»

المستوجب لاجتماع آرائهم على اتباع الهوى، و الاستکبار عن الحق و قبوله، و اتحادهم على إطفاء نور الله سبحانه، و 
ملة فی مفرداتها، و الج« بعَْضُهُمْ أ وْلِیاءُ بَعضٍْ»... تناصرهم على النبی ص و المسلمین کأنهم نفس واحدة ذات ملة واحدة

م و المعنى لا تتخذوهم أولیاء لأنهم على تفرقهم و شقاقه« لا ت ت ّخِذوُا الْیَهوُدَ وَ الن ّصارى أ وْلیِاءَ»یل لقوله: فی موضع التعل

« لظ ّالِمِین إِن ّ الل ّهَ لا یَهدِْي الْق ومَْ ا».. .لا نفع لكم فی الاقتراب منهم بالمودة و المحبةفیما بینهم ید واحدة علیکم 



أن هذا الذي یتولاهم منکم هو منهم غیر سألک سبیلکم لأن سبیل الإیمان هو سبیل الهدایة الإلهیة،  فالکلام فی معنى:
 (۳۲۱-۳۲۳، ص۵)المیزان فی تفسیر القرآن، ج« و هذا المتولی لهم ظالم مثلهم، و الله لا یهدي القوم الظالمین.

 

اى براى نفى ولایت کافر بر مسلمان از زمان شیخ طوسى تا زمان صاحب حدائق عده» ب. آقای شبیری زنجانی:

ا بَعْضهُمُْ وَ ال ّذیِن  ک ف رُو» یهو آ« و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض»همچنین نفى ولایت مسلمان بر کافر به آیه 
به معناى  لایتحدائق فرموده این آیات ناظر به و طور که صاحباند در حالى که هماناستدلال کرده« اءُ بَعضٍْأ وْلِی

تر حپیش از آن واض یهآ ظهسرپرستى نیست بلکه به معناى وداد و تعاون و یارى کردن آمده است و این مطلب با ملاح
د خوفرماید: آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مال و جان مربوط به ولایت کفار مى یهشود. خداوند قبل از آمى

کردند )مهاجرین و انصار( بعضى از آنها ولىّ بعضى که به ایشان پناه داده و آنها را یارى مى ندر راه خدا جهاد نمودند و آنا
دیگرند اما آنان که ایمان آوردند ولى هجرت نکردند ولایتى بین شما و آنان نیست تا آن زمان که آنان نیز هجرت کنند 

کردند باید آنها را کمک کرده و به نفع آنها وارد کارزار شوید مگر نسبت به گروهى که پیمان و اگر آنان از شما طلب یارى 
ن دستور کنند و اگر شما به ایمى ارىهم بعضى از آنها با بعضى دیگر دوستى و ی اید همچنانکه کفارصلح با آنها بسته

از این د. فساد بزرگى خواهد شبر روى زمین و یا  عمل نکنید )هجرت نکنید یا به کمک مسلمین نروید( باعث ایجاد فتنه
در اینجا دوستى و کمک کردن است یعنى شما مؤمنین باید ید واحده « ولایت»شود که مراد از آیه به خوبى استفاده مى

 ه یارى یکدیگرکنند و بگونه که کفار نیز در بین خود دوستى مىو نسبت به یکدیگر یارى و دوستى کنید همان دباشی
خواهد بفرماید مهاجرین و انصار برخى از آنها نسبت به صغار یا مجانین و قصّر ولایت دارند و کفار شتابند و اصلًا نمىمى

ت آید. در آیه ولای. این مطلب از آیات بعد نیز به روشنى به دست مىندهم در بین خود بر قصرّ و صغارشان ولایت دار
 نى دوستى و کمک کردن است. اینعآید که ولایت به مور مىت است بیان مذکمؤمنین نیز که لسان او مثل همین آیا

مله این مراد از این ج« کماء النهر یطهر بعضه بعضاً ان ماء الحمام»اند: تعبیر شبیه تعبیرى است که در باب میاه فرموده
 المُْؤْمِناتُ وَ المُْؤْمِنوُن  وَ» یهکنند. آاست که آبهاى نهر کمک یکدیگر بوده و در نتیجه از آلودگى و انفعال آن جلوگیرى مى

کبیر و عاقل  را رباشد نه اینکه برخى از مؤمنین را مجنون و صغیر و برخى دیگنیز در همین مقام مى« بَعْضُهُمْ أ وْلِیاءُ بعَْضٍ
ت لذا استدلال پرستى نیسفرض کرده و کبار را ولى صغار دانسته باشد. بنابراین آیات مذکوره ناظر به ولایت به معناى سر

 (۴۳۵۹-۴۳۵۳، ص۱۹)کتاب نکاح، ج« باشد.شیخ طوسى براى نفى ولایت مسلمان بر کافر نیز مخدوش مى
 

دارد، خصوصاً  تیظهور در سلطه و ولا ،«لیسب»که کلمه  ستین يدیتردآیه نفی سبیل... اولاً : »استاد فاضل لنکرانیب( 
 شودیآمده است که از آن ضرر استفاده م «یعل»کلمه  هیآ نیشود اما در ا يمتعد «یإل»با  دیبا یکلمه از نظر ادب نیکه ا

که موجب  یسلطه و تسلط کهبل د،ینماینم یرا نف ياهرگونه سلطه هی)رحمه الله( آیو برداشت محقق اصفهان ریو به تعب
 یف هیر آد «لیسب»دعا نمود کلمه ا توانیقرار گرفته است.  پس نم یو نه یضرر بر مسلمانان و مؤمنان باشد مورد نف

ـ بر فرض  اتیروا یاست. حال اگر در برخ تیآن همان تسلط و ولا یندارد! بلکه ظهور عرف ينفسه اجمال دارد و ظهور
ن در متو هینظر نی)رحمه الله( ا را به حجت معنا نموده )از زمان صاحب حدائق لیسب يکلمهـ  ياغماض از اشکال سند

 يظاهر يرا به همان معنا لیسب شان،ی)قدس سره( تا زمان ا یطوس خیقبل که از زمان ش يوارد شد بر خلاف فقها یفقه
( نمودندیاستدلال م گریموارد فراوان د وکافر بر مسلمان و عدم ارث کافر از مسلمان  تیعدم ولا هیو به آ ریخودش تفس

باز در  يادی)رحمهم الله( و جمع ز و صاحب جواهر و کاشف الغطاء مانند صاحب مفتاح الکرامه شانیاما فقهاي بعد از ا
 « نمودند. دییرا تا لیقدما از کلمه سب ریهمان تفس شانیمقابل ا

 



 با هعالم تشریع أحکام، غلب در هغلباست؛ اعم از  «مطلق غلبه»، در «جعل السبیل علی« »بدوي»ظهور  پاسخ: اولاً

ی. لذا اینکه آقاي فاضل، به استناد تعدي با علی، ضرر و سلطه را ارجخ یتکوین هو غلب تقیام روز دربرهان و  تجّح
رد؛ نمایند، هیچ وجهی ندامنتسب میفرمایند و چنین استظهاري را به عرف منحصر به سلطه، ولایت و ضرر دنیوي می

 فرمایند:چنانکه محقق بجنوردي می
حکام، و الغلبة بالحجّة و البرهان فی یوم القیامة، و الغلبة التکوینیةّ أي الغلبة فی عالم تشریع الأ -أنّ کلّ هذه الأمور»

 (۱۴۴، ص۱)القواعد الفقهیه، ج.« من مصادیق مفهوم الغلبة و السبیل حقیقة و بالحمل الشائع -الخارجیةّ کلّها
ر سلطه و را منحصر د اند ایشان سبیلکه احتمالاً گمان کرده کلام محقق اصفهانیاز استاد فاضل بر این اساس برداشت 
یز استفاده ن محقق اصفهانیکلام صحیح نیست؛ بلکه از  تواند باشد،اند و در نتیجه شامل حجت نمیولایت دنیوي کرده

 ، ظهور در مطلق غلبه دارد:«جعل السبیل علی»شود می
« على» له متعدیا بفجع« ى کذاجعل له السبیل إل»أو « له سبیل و طریق إلیه»أنّ جعل السبیل یتعدى بطبعه بإلى فیقال »

ة و ، فالمراد حینئذ جعل سبیل یدخل به الضرر علیه، و یکون له الغلب«على» باعتبار اشتماله على معنى یناسب التعدي ب
 عهبطب بها یتعدى لا فیما الاستعلاء بحرف التعديّ مقتضى فإنّو ( »۴۴۴، ص۹)حاشیه کتاب المکاسب، ج.« الظفر علیه

 ( ۱۲۱)همان، ص« .بها یتعدى مماّ الضرر و الظفر و للغلبة، متضمنا التعديّ کون
یست و خالی از مسامح ن« شود يمتعد «یإل»با  دیبا یاز نظر ادب کلمه سبیل»فرمایند: میاستاد فاضل بعلاوه اینکه 

 «شود.میجعل السبیل بطبعه و از نظر ادبی، با الی متعدي »فرمودند صحیح آن بود همانند محقق اصفهانی می
 

و مستقر  ، این ظهور بدوي، منعقد«فالله یحکم بینهم یوم القیامة»فقره با وجود آیا تمام بحث بر سر این است که  ثانیاً

مثابه به ،اًعرف اینکه این فقره، صلاحیت قرینیت را دارد و مانع از انعقاد و استقرار ظهور بدوي است؟ این فقرهشود یا می
نیز  نماید. روایاتدر مطلق غلبه است و آن را مقید به آخرت می« جعل السبیل علی»انعقاد ظهور  قرینه متصله، مانع از
بسیاري از فقها همین است که سخن بعض آنها در یادداشت پیشین ذکر شد و در این  استظهارت و موید همین معناس

 کنیم:یادداشت نیز نظر بعض دیگر را بیان می

فان السبیل الى شئ غیر السبیل علیه، والاول ظاهر فی »: کنددر ابتدا دلالت السبیل علی را مطرح می آقای حكیمأ. 

و سپس با  (۳۱۴، ص۱)نهج الفقاهه، ج «...الوصول الى ذاته والاستیلاء علیه، والثانی ظاهر فی القدرة على التصرف به
دنیوي  شد آثارداند که اگر این قرائن نبود، میآخرت می ، آن را متعلق به«لن»توجه قرینه سیاق و وجود حرف استقبال 

 یحکم فان ما قبلها قوله تعالى: )فالله یتعلق بأمر الاخرةنعم سیاق الایة الشریفة ظاهر فیما »نیز بر آن مترتب کرد: 

صرف فیه مما یکون ى التکانت دلالتها على نفی القدرة عل ولو لا ذلكبینهم یوم القیامة( والنفی فیها کان باداة الاستقبال 

 (۳۱۵)همان، ص «...سبیلا علیه عرفا مما لا ینبغی التأمل فیها کما لا یخفى

اللهُ یحَْکُمُ ف یاق ما قبلها، وهو قوله تعالى )وأما الآیة الأولى فبقرینة س»کنند: را اختیار مینظر نیز همین  مستسكو در 

لا الجعل  ،لتکوینی فیما یتعلق بأمور الآخرة، یکون الظاهر منها الجعل استقبال فیهاوجود حرف الا ، وبَینْ هُمْ یَومَْ الْقیِامَةِ(
)مستمسک،  «.، فلاحظبیل علیه عما کان لمصلحته وخدمتهالتشریعی لتکون مما نحن فیه. مضافا الى إمکان انصراف الس

 (۴۱۳، ص۱۴ج
 

ان الآیة مقرونة بما قبلها و الظاهر من مجموع الآیة الشریفة بمناسبة ما ذکر قبل هذه » ب. آقای طباطبایی قمی:

الجملة ان اللّه تعالى عند الحساب و المحاکمة بین الطرفین لن یجعل للکافر حجة توجب غلبته على المسلم و إن أبیت 



اضف الى .. .فی المدعى انعقاد الظهور مانع عنو هذا  مقرونة بما یصلح للقرینیةفلا أقلّ من أنّ الآیة الشریفة 

فلا  الأحكام و لا ترتبط بزمان تشریعذلک ان کلمة )لن( تدل على النفی فی المستقبل فالآیة ترتبط بالمستقبل 

تلائم ما ادعی فی المقام من ان الآیة الشریفة فی مقام نفی علو الکافر على المسلم فی عالم التشریع فانه لو کان کذلک 
 ( ۱۴۱)الانوار البهیه، ص «ناسب ان یقال لم یجعل اللهّ و الحال أن المذکور قوله تعالى: ل نْ یَجعَْل  الل ّهُ.لکان الم
است « م یوم القیامةفالله یحکم بینه»مقرون به ما یصلح للقرینیه « لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا»فقره 

« لن»کافر بر مسلم از حیث احکام تشریعی است، چنانکه حرف استقبال و این مانع از انعقاد ظهور آن در نفی سبیل 
 «.لم یجعل الله»شد ارتباطی با زمان تشریع احکام ندارد و اگر مراد این بود باید گفته می

 

، ن  سَبیِلًامنِیِل ى المُْؤْو أما الاستدلال بالآیة الشریفة ل نْ یَجعْلَ  اللهُّ لِلکْافِریِن  عَ» الاعلی سبزواری: آقای عبدج. 

، إذ یحتمل ان یراد الجعل الإلهی تکوینا، أو جعل الحجة له، أو الاستیلاء التام فإجمال دلالته منع عن الاستدلال به

 (۳۱۵، ص۱۲)مهذب الاحکام، ج «.من کل جهة

 

لخدشة عن التمسکّ بها و الإنصاف کما ذکره شیخنا المرتضى: عدم خلوّ ا» :عبدالكریم خی/حاج شیأراك یآقاد. 

 ( ۴۱، ص۹)کتاب البیع، ج «.فی الدلالة
 

 -فی الآیة تحقیق الحال»: فرمایند، پیش از تحقیق پیرامون آیه نفی سبیل و معناي سبیل، میمحقق اصفهانی هـ.

« ...کونها ناظرة إلى هذه المجعولات التشریعیة و الاعتبارات الوضعیة من الملکیة و الزوجیة و أشباههما بعد تسلیم

 شان، از نظر ایر بر این دارد که ترتب آثار دنیوي بر آیهاشعا «بعد تسلیم»و این  (۴۴۳، ص۹حاشیه کتاب المکاسب، ج)

که -هم  این مطلببه محقق اصفهانی را ذکر نمودند، مناسب بود  که نظراستاد فاضل خالی از اشکال و مناقشه نیست. 
 فرمودند.اشاره می -دقیقا یک صفحه پیش از موضع محل اشاره ایشان است

 

. این خود، تأثیري در بحث نداردخوديشد، به« متون فقهی»از چه زمانی وارد « مثابه حجتسبیل به»اینکه نظریه  ثالثاً

که در  شیخ طوسیاست و حتی  مشهور مفسریني نظریه که سبیل به معناي حجت و ناظر به آخرت است، نظریه

خر از آثار اثر ایشان و متأ کند، در تفسیر التبیان، که ظاهراً آخرینکتب فقهی خویش، آثار فقهی بر این آیه مترتب می
 "ولایجعل للکافرین على المؤمنین سبیلا »فرمایند: می (۲۱، صزبدة المقال فی خمس الرسول و الآلشان است )فقهی

ار الدنیا یمکن حمله على انه لایجعل لهم علیهم سبیلا بالحجة، وان جاز ان یغلبوهم اي بالغلبة والقهر. وان حملناه على د
ن عباس. والسدى وابومالک واب ل الاول قال علی )علیه السلام(:بالقوة، لکن المؤمنین منصورون بالحجة والدلالة. وبالتأوی

  (۳۲۴، ص۳)التبیان، ج «.الحجة -هاهنا  -ل السدي: السبیل قا
 

لازم است یک محقق، در مقام تحقیق چنانچه از کلام یکی از بزرگان به عنوان تایید استفاده : »استاد فاضل لنکرانی
دلال به بر است نماید همه کلام را مطرح نماید. حضرت آیت الله زنجانی)دام ظله( بعد از اینکه اشکالات شیخ انصاريمی

عمده دلیل بر عدم ولایت کافر بر مسلمان اجماع بین عامه و خاصه است » :اندآورده پذیرفته، را ﴾...الله یَجْعَل ولَ نْ﴿آیه 
و این مسئله جزء اصول مسائل و از مسائل کثیر الابتلاء است نه یک مسئله جزئی و تفریعی، و اجماع فقها در مسائل 



ده باشد حجت اصولی که منتهی به زمان معصوم علیه السلام شود چه مدرکی و چه غیر مدرکی اگر خلاف آن نرسی
را پذیرفته است و سبیل را به حجت معنا نموده،  اگرچه در برخی عبارات اشکالات شیخ نیز مرحوم محقق خوئی «.است

اما در برخی از موارد دیگر بر طبق همان معناي مشهور و معروف به آیه استدلال کرده است؛ به عنوان نمونه در مبانی 
لا ولایة للأب أو الجد المرتد علی بنته المسلمة لانقطاع ولایتهما بالارتداد »رده: ( آو۴۴۲موسوعه ص ۴۱المنهاج )ج تکملة

 لفقاهةا مصباح در نیز و «﴾سَبِیلاً الْمُؤْمِنِین  علَ ى للِْک افِرِین  اللَّهُ یجَْعَل  ل نْ وَ﴿ من دون خلاف بین الأصحاب ولقوله تعالی
 «به همین آیه تمسک نموده است.در مورد بیع مصحف و عبد مسلم به کافر  ۱۴، ص۵ج

 

استدلال یل به آیه نفی سببا وجود مناقشاتی که دارد، کنم: حتی خود شیخ انصاري نیز بنده بالاتر عرض میپاسخ: اولاً  

 (۳۴۱و کتاب النکاح، ص ۱۴۹، ص۴المکاسب، جکرده است. )
 

اینکه بنده همه کلام آقاي شبیري یا استدلال شیخ انصاري و آقاي خویی به آیه را بیان نکردم، منافاتی با وظیفه  ثانیاً

 بدین علت که:یک محقق ندارد؛ 

و لا یخفى أن المدرک الوحید للقاعدة هو هذه الآیة و القاعدة » :آیه نفی سبیل استقاعده نفی سبیل، تنها دلیل  (۱)

 ( و ۹۴۴ه قاعده فقهیه، ص)مائ« متخذة منها

 أنّه لو لکن الإنصاف»اند: در دلالت آیه، با استدلال به اجماع، ملتزم به این قاعده شدهاین بزرگواران پس از مناقشه  (۲)

، و فی ءشتهار التمسکّ بالآیة حتىّ أُسند فی کنز العرفان إلى الفقهاابالشهرة و  أغمض النظر عن دعوى الإجماع المعتضد
عمده دلیل »( و ۵۱۹، ص۳)المکاسب، ج «لم یکن ما ذکروه من الأدلةّ خالیاً عن الإشکال فی الدلالة. إلى أصحابناغیره 

 . (۴۳۲۲، ص۱۹کتاب النکاح، ج)...« بر عدم ولایت کافر بر مسلمان اجماع بین عامه و خاصه است

ن  علَ ى للِْکافِریِ قوله تعالى وَ ل نْ یَجْعلَ  الله فدلیل الشرط هو الإجماع المستند الى»است: « مدرکی»اما این اجماع،  (۳)

وَ ل نْ یَجْعلَ  اللهُّ للِْکافِریِن  علَ ى »عند علمائنا أجمع؛ لقوله تعالى: »و ( ۹۲، ص۴مجمع الفائده و البرهان، ج) «الْمُؤْمِنِین  سَبِیلًا
 و  (۳۴، ص۱۵تذکره الفقها، ج) «الْمُؤْمِنِین  سَبِیلًا

حجیت چنین اجماعی در غایت اشکال و بل معلوم العدم است و موجب حدس قطعی رأي معصوم نیست و استدلال  (۴)

 -هذا الأمر أنت خبیر بأنّ الاتّفاق على»: بقولهفیما أفاد  السید البجنوردیأجاد لقد  و باشد.آقاي شبیري نیز تمام نمی

و إن کان فی الجملة مسلّما، و لکن کونه من الإجماع  -المسلم أي عدم کون الأحکام الشرعیة موجبة لعلوّ الکافر على
فی غایة الإشکال بل معلوم العدم؛ لأنّ الظاهر أنّ المتفّقین یعتمدون على  -عند الأصولی الذي أثبتنا حجیّته -المصطلح

أي الإمام علیه السّلام، و هذه الأدلّة المذکورة. و قد حقّقنا فی الأصول أنّ مثل هذا الإجماع لا یوجب الحدس القطعی بر
وجوده وجود سببه، بل هو مسببّ من  لیس مثل هذا الاتّفاق مسببّا عن رأیه و رضاه علیه السّلام حتّى یستکشف من

قواعد )ال« الاستظهار من هذه الأدلّة، فلا بدّ و أن یراجع الفقیه إلى نفس هذه الأدلةّ و أنّها هل تدلّ على هذه القاعدة أم لا؟
 (۱۴۴-۱۴۹، ص۱یه، جالفقه

چنانکه در یادداشت پیشین عرض شد، ظاهراً جناب شافعی اولین شخصی است که این آیه را مستند قاعده نفی سبیل 
قاعده میان  اینشیخ طوسی از وي تاثیر پذیرفته و پس از ایشان  احتمالاًقرار داده و بر آن آثار فقهی مترتب نموده است و 

ه است؛ چنانکه پیش از شیخ طوسی استناد به قاعده و آیه نفی سبیل را در کلمات فقهاي فقهاي امامیه به شهرت رسید
 امامیه نیافتم.

 



 لِلکْافِرین  الل ّهُ یَجعَْل  نْل ﴿ شریفه آیه که رسد نتیجه این به فقیه که کندمی اقتضا کریم قرآن با انس: »استاد فاضل لنکرانی

هرگز .. .اندنموده تصریح مطلب این به بزرگ فقهاي از برخی و دارد حکومت اولیه ادله همه بر ﴾سَبیلاً الْمُؤْمِنین  عَل ى

 خصوص در که ﴾سَبیلاً عَل یهِْمْ ل کمُْ اللَّهُ جَعلَ  ف ما السَّل مَ إِل یکُْمُ أ لْق واْ وَ یقُاتلُِوکُمْ ف ل مْ اعْت ز لُوکمُْ ف إنِِ﴿سوره نساء  ۴۴نباید آیه 
با شرایطی فرموده در این فرض قتال ننمایید، یعنی سبیل در این آیه در خصوص مورد قتال و جنگ  و است جنگ و قتال

پذیري و شود تا چه رسد به این کبراي کلی که اصل ممنوعیت سلطهاست و از آن مطلق سلطه و تسلط استفاده نمی
فهیم بود، افاده آن با چنین تعابیري، قابلیت تجویی احدي بر احدي!! آیا اگر خداوند متعال در مقام بیان چنین اصلی سلطه

ین فرماید چگونه چنترین تعابیر بیان میترین و واضحترین قواعد را در کوتاهبه مخاطب را داشت؟! خداوندي که قوي
 «بیان فرموده است؟!! ۱۴۱سوره نساء به ضمیمه آیه  ۴۴مطلب ادعایی شما را با آیه 

 

 نفی سبیل، فهیرش هیرسد که آ جهینت نیبه ا هیکه فق کندیاقتضا م «میانس با قرآن کر» فرماینداینکه می پاسخ: اولاً

دانم خود ایشان به مفهوم و لازمه آن ملتزم باشند. خود فرمایشی خطابی است و بعید می، حکومت دارد هیبر همه ادله اول

 آن دسته از فقهاي بزرگی که چنین .«اندنموده تصریح مطلب این به بزرگ فقهاي از برخی»فرمایند ایشان اذعان می

 اند؟!اند، انس با قرآن نداشتهنظري نداشته
 

ه کلیه سیاق در قرآن کریم به نحو موجب»فرموده بودند:  نفی سبیل ایشان در پاسخ به تمسک بنده به سیاق آیه ثانیاً

 و در آیات مربوط به جهاد با کفار، براي« ایم.هقرینیت ندارد و در مباحث اصول این مطلب را به صورت مستدل بیان نمود
اثبات نظریه خود )جواز جهاد ابتدایی در زمان غیبت( در صدد توجیه سیاق برآمدند و منکر اختصاص آن به فرض قتال 

در خصوص قتال و جنگ است و با شرایطی فرموده در این فرض قتال ننمایید، »فرمایند: شدند؛ عجبا که در اینجا می
 «.شودطلق سلطه و تسلط استفاده نمیی سبیل در این آیه در خصوص مورد قتال و جنگ است و از آن میعن
 

دم که ایشان دی در جاي دیگريهرچند  این آیه حتی بنابر تفسیر جناب آقاي فاضل، منافی جواز جهاد ابتدایی است. ثالثاً

و و آیه را مختص به مرتدین بدانند؛ و ه -و نه صلح-را به معناي اسلام بگیرند « سلم»اند براي گریز از آن، ناگزیر شده
 کما تري!

 

منقسم  / مستنبطهيادیقواعد اصطلازم به توضیح نیست که قواعد فقهیه، به یک اعتبار، به قواعد منصوص و  رابعاً

 نحوي است که گویا منکر قسم ثانی هستند.بهاستاد فاضل شوند و بیان می
 

را  توانند با تمسک به حقوق شهروندي، کافريآیا بر اساس ضوابط دینی و فقهی، مسلمانان می: »استاد فاضل لنکرانی

 «نمایند؟ انتخاببه عنوان رهبر و یا رئیس خود 

 

( ۹حکومت از سنخ ولایت و سلطه است. )( ۱) :است چنیناین استبعاد آقاي فاضل،  هايفرضبندي پیشصورتپاسخ: 

 ند حکومت کند.توااي ندارد. )نتیجه( کافر بر مسلمان نمیبه مقتضاي قاعده نفی سبیل، کافر بر مسلمان، ولایت و سلطه
 

 ابطال مقدمه اول: 



 :است «وكالت»حکومت، از سنخ  -۱

هاي حکمت و أمور داخلی و خارجی کشور است و از شاخه معناي فن کشورداري و اندیشه در اداره و تنظیمحکومت به»
معناي فرماندهی، سلطنت و حاکمیت بر زیردستان، یا ولایت و قیمومیت نیست. حکومت، شود و بهعقل عملی محسوب می

عبارت است از حکمت و تدبیر أمور مملکتی یا فن حفظ و حراست نظم عمومی و امنیت و سیاست و آیین کشورداري 
کشور و شهروندان. ولایت و حاکمیت به کلی از حریم دلایل مطابقی، تضمنی و التزامی مفهوم حکومت به دور  آسایش

است. حکومت چیزي جز وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزي میان کشورها نیست. 
ارند و از جمله موضوعات و متغیرات محسوبند. لذا خود ها قرار داین روابط کلا در قلمرو عقل عملی و عقل عمومی انسان

شمار حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغیرات و موضوعات جزئیه خواهند بود و در رده احکام لا یتغیر الهی به
احکام و با  این گونهطور کلی از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی خارج بوده و تنها ارتباط آن با آیند. سیاست مدن بهنمی

 ،)حکمت و حکومت« باشد.آن معقولات، همچون ارتباط قضایاي صغري با قضایاي کبري در یک قیاس منطقی می
 (هاي دولت در فقه شیعهنقل از نظریه، به۵۵-۲۲ص
 

 در وکالت، اسلام و ایمان، شرط نیست: -۲

 فتصحّ وکالة الکافر بل و المرتدّ و إن کان عن فطرةلا یشترط فی الوکیل الإسلام، » :و خمینی اصفهانیان أ. آقای

وسیلة .« )إشکال عن المسلم و الکافر إلّا فیما لا یصحّ وقوعه من الکافر، کابتیاع مصحف أو مسلم لکافر أو مسلم على
   (۴۴، ص۹، جتحریر الوسیلةو  ۵۴۱، صالنجاة

 

لزم  ون الوکالة على المسلم سبیلا له على المؤمن و إلّافلا یتمّ التمسّک بالآیة الشریفة لعدم ک» آقای خوانساری:ب. 

 (۴۱۲، ص۳)جامع المدارک، ج.« عدم جواز مطالبة الموکلّ الکافر و لا مجال للتخصیص لإباء الآیة الشریفة التخصیص
 

لوکیل ز تصرفّ اإناّ نضبط جوا... یقتضی المسامحة فیها فإنّ الوکالة إنّما جُوّزت لعموم الحاجة، و ذلک» علامه حلی:ج. 

 (۵۱-۵۳، ص۱۵، جتذکرة الفقهاء) «.فیه لم ینفذ تصرفّ الوکیل ]فیه  بالمصلحة، فکلّ ما لا مصلحة للموکلّ
 

کامله در باب  تیعلم( ۱)»دانند عبارت است از: براي نمایندگان مجلس شوري معتبر می محقق نائینیشرائطی که  د.

. نیو نوع مسلم یملااس و دولت و وطن نینسبت به د یرخواهیکامله و خ رتیغ (۳)و  یطمعیو ب یغرضیب (۹)، اساتیس

و  تیتوقف تمام واسطه و هم به رهایو غ هیهم هرچند نظر به اشتراکشان در مال هیملااس ریفرق غنسبت به  یحت و

را  یخود کس. و البته اگر از صنف داخل شوند دیمحاله بالابر دخولشان در امر انتخاب،  هیعموم تیشورو تیرسم

م مترقب از آنان ه نسبت به وطن و نوع یرخواهیخ، لکن از او مترقب نباشد نیحفظ ناموس دانتخاب کنند 

جالب  (۳۴۳)تنبیه الامه )آستانه تجدد(، ص «است. یكاف تیعضو يبرا تیحلاو اتصافشان به اوصاف مذکوره در ص

 نمایند.هاي دینی تعیین نمییتتوجه اینکه برخلاف قانون اساسی ما، نصابی براي تعداد اقل
 

لایت وبدانیم و نه وکالت، باید توجه داشت که ولایت، بر دو قسم است:  «ولایت»بر فرض که حکومت را از سنخ  -۳

عرف عقلاء آن را حفظاً للنظام و صوناً عن الاختلال و ولایت شرعی. حکومت از سنخ ولایت عرفیه است که  عرفی



تصاص بودن چنین ولایتی نیست و اخلیلی بر شرعینمایند. داین اعتبار، لحاظ ایمان و کفر را نمینمایند و در اعتبار می
 آن به فقها و حتی مومنین، غیر عقلائی و اجنبی از فلسفه اعتبار آن است:

 

مور اکنیم اشخاصی را که متدیّن به دین و متشرّع به شریعتی نیستند و مع هذا ما مشاهده می» محقق خراسانی:أ. 

 -کنند بلکه هرکس نسبت به امور مخصوصه متعلّقه به خودش دنیویه خود را به جعل قوانین از قِبَل خودشان منظّم می
دهد و احتیاج به جعل و شرایع قوانینی از قِبَل حکیمی ندارد. اگر غرض بینیم چگونه نظم میمی -ولو خانه و متعلّقات آن 

حاشا و کلاّ، خلاف بدیهه عقل است؛  .شود که آنها بی فایده مانندب همین باشد، لازم میاز خلقت و بعثت انبیا و اِنزال کت
چه شده که اغلب ماها مدتی است از اشتغال به آنچه مهم و لازم است رفع ید کرده و اغلبِ اوقاتِ خود را صرف ذکر و 

و حال آنکه این نه فایده دارد از براي آخرت ایم، خیال امور سیاسی کرده و مشغول تدبیر نظم امور دولتی و مملکتی شده
 (یالدزفول يالموسو يریآقام یعل دیس)تقریرات درس اخلاق، مقرر « ا.همه ماها و نه از براي دنیاي غالبی از ماه

 

أن بعض تلک الامور التی لا بد فیها من الرئیس، فإیکال أمرها إلیه من حیث إن نظره مکمل » محقق اصفهانی:ب. 

غیره، ومثل هذا الأمر یتوقف على نظر من کان له بصیرة تامة به فوق أنظار العامة، والفقیه بما هو فقیه اهل النظر لنقص 
فی مرحلة الاستنباط دون الامور المتعلقة بتنظیم البلاد وحفظ الثغور وتدبیر شؤون الدفاع والجهاد وامثال ذلک، فلا معنى 

 (۳۴۴، ص۹جحاشیه کتاب المکاسب، ) «...فقیه لا یکال هذه الامور إلى الفقیه بما هو
 

به نجف  -دولت بود سیکه رئ -ارتش پاکستان سیرئ»یاض: ف نقل از آقايآقاي سید جواد خویی به ج. آقای حكیم:

برسد، من آن زمان طلبه  میحک یالله العظم تیآ عهیش يبود و قصد داشت خدمت مرجع اعلا عهیاما ش ک،یآمد، او لائ
 يفرد نیچن :و گفتم دمیرس میحک يارتش پاکستان به نجف برسد، خدمت آقا سیکه رئ نیبودم، قبل از ا یجوان یِافغان

 !بسازد انیعیش يدر پاکستان برا هینیحس کی دیبد است، از او بخواه اریدر پاکستان بس انیعیوضع ش د،یآ یتان مخدمت

دولت  سیكار رئ ست،یدولت ن سیو مسجد ساختن كار رئ هینی! حساضیف یآقا: فرموند میحك یآقا

 «!كشور را فراهم كند تیو امن اوردیملت خود ب یاست كه نان برا نیا

 

 داريضد دینی، وضعیت دین حتیو دینی هاي غیردر حکومتتجربه نشان داده داري مردم است که دین ،اگر دغدغه -۴

 فرض دیگر است. بهتر از
 

 .قاعده نفی سبیل نیافتیمگذشت که دلیلی بر پیشتر ابطال مقدمه دوم: 

 

 جهاد ابتدایی: محور چهارم

این بحث که آیاتی در قرآن کریم با خطاب آغاز شده و باید اختصاص به موجودین در زمان خطاب : »استاد فاضل لنکرانی

ده و حل ش معاصردر علم اصول  خوشبختانههایی است که و بلکه حاضرین در مجلس خطاب داشته باشد از بحث

 «دیگر جایگاهی براي آن وجود ندارد.

 



. چه نمایدین نمیتعی آنو کثرت و قلت قائلین تأخر و تقدم  لازم به توضیح نیست که حقانیت یک نظریه را اولاً پاسخ:

مانده اقیبعنه قرار نگرفته و مغفول ، مورد مداقهباید طور کهآنآمده و  پیشینیانکه در کلمات  نظریات ارزشمنديبسا 
نسبت به کتبی نظیر معالم، قوانین،  عنایتییکی از مشکلاتی که امروزه حوزه علمیه با آن مواجه است، بی است.
لان فرض کردن البطو مسلم و تقریر آنان از کلمات پیشینیان معاصرینالبعض  و...، اکتفا به نظریات المسترشدینهدایه

 نسدادا دقیق و عمیق توان مبحثتن به آنهاست که بارزترین مصداق آن را میبعض موضوعات و إحساس استغناء از پرداخ
کال با اتمبحثی اصولی را بدون تحقیق شخصی و  ،چنانچه شخصیبر این أساس  .دانست که حوزه از آن محروم است

الأصول. همین نظریه انسدادي که در روزگار ما بطلان آن مشهور نه مقلد فی فا البطلان فرض نمایدبه مشهور، مسلم
در روزگار وحید بهبهانی و  -هرچند که مدققینی چون آقایان روحانی، زنجانی و سیستانی قائل بدان هستند-است 

 شاگردانش  مشهور بود.
 

أنه ک .«انه حل شدهخوشبخت»فرمایند: در خصوص نظریه محقق قمی میاستاد فاضل روشن نیست که چرا  ثانیاً

داورانه بختی و خرسندي است! چنین پیشاست که حل آن مایه خوش «ايشبهه»است که این نظریه، شان این فرضپیش
این است  سعی من»فرمایند: آقاي زنجانی میفقیه محقق، رسد اجنبی از روحیه تحقیق است. نظر میاستنباط کردن، به

ه واقع نظرم اقرب بکنم من حیث المجموع آنچه بهدانم، سعی میکه فارغ از اقوال، استنباط کنم. چون انسداد را بعید نمی
نسان نیم. اگر اداوري نکآن را استنباط کنم. نکته مهم در استنباط این است که پیش -مطابق مشهور باشد یا نباشد-است 

اي مطابق همان نظر دست و پا کند و این سبب انحراف از واقع کند ادلهقبل از استنباط به نظري متمایل شود، سعی می
  «است. من در استنباط اصراري به یک قول ندارم.

 

ی است. لطففرمایند نظریه محقق قمی، در اصول معاصر حل شده و دیگري جایگاهی ندارد، انصافاً کممی کهاین ثالثاً

فوائد ؛ ۹۱۱)کفایه الاصول، ص است.« بناء عقلاء»اند، عمده دلیل کسانی که در صدد رد نظریه محقق قمی برآمده
، ۱۴؛ سیري کامل در اصول فقه، ج۴۴۱، ص۱؛ معتمد الاصول، ج۱۳۴، ص۱؛ مصباح الاصول، ج۱۳۱، ص۳الاصول، ج

قلائی اصولی، عدر یادداشت پیشین عرض کردم که  ه است!استناد بدان فاقد مؤؤنبناء عقلاء چون لسان ندارد،  (۹۴۲ص
ه، اصاله عدم نعدم قری، اصولی نظیر اصاله «کنندیشان استبراء مموارد کاربست ایعقلاء از بعض آنها »شود که نامیده می
ر غیتعمیم حجیت ظهور بهو براي « ناچاري»که از سر  صاله عدم نقل، اصل ثبات زبان و استصحاب قهقريغفله، ا

شود؛ در حالی که عقلاء، چنین و به عقلاء منتسب میبه ظهور عند الصدور، اختراع  ربط ظهور عند الوصولمشافهین و 

 آنبودن  «خادع»اذعان به   -گذاردبا وجود اینکه این اصول را در دهان عقلاء می-اي ندارند و آقاي صدر هم رویه

شان، مبتنی بر ارتکازات رسد این اصول و یا موارد کاربستنظر می( به۱۱۴، ص۹صول، جکند. )دروس فی علم الامی

ي ا، نظریههای زبانیدانشهرمنوتیك و از منظر قمی، محقق نظریه اي است و نه بنائات عقلائیه. درون حجره

 مقبول، موجه و مترقی است.
 

در میان  براي مثالفرمایند چنین تفصیلی، در أصول معاصر حل شده و جایگاهی ندارد، صحیح نیست. اینکه می رابعاً

نکه در عین کند؛ چنااي بر آن مترتب نمیهداند هرچند ثمرچنین تفصیلی را متین می روحانیمحقق اصولیین معاصر، 

و ما بالعکس، قائل هستیم که بر این مبانی، ثمرات و لوازم  لها!اند لاثمره پذیرش نظریه انسداد هم در درس تأکید داشته
 مترتب است. بسیاري

 



یل متین تفصوالحق هو : ان التفصیل فی حجیة الظواهر بین من قصد افهامه وبین من لم یقصد ، » محقق روحانی:

کما عرفت.  فالتفصیل متین.. امه.، فان الملاک الذّي قربنا به حجیة الظواهر یختص بمن قصد افه لا بد من الالتزام به

إلاّ ان الغرض منه ـ وهو إنکار حجیة ظواهر الاخبار بالنسبة إلینا لعدم کوننا مقصودین بالإفهام ، بناء على اختصاص 
 (۹۱۵-۹۱۲ص ،۴)منتقی الاصول، ج «.الخطابات بالمشافهین ـ لا یترتب علیه

 

قاعده اشتراک ننموده است، مفاد آن این است که همه مکلفین  گویا نویسنده دقت کافی درمفاد: »استاد فاضل لنکرانی
در همه تکالیف اشتراک دارند مگر اینکه دلیلی دلالت بر اختصاص یک تکلیف به گروه خاص در زمان خاص داشته باشد. 

احتمال  کآري مرحوم نائینی مسئله اتحاد در صنف را مطرح نموده اما تصریح نموده که باید براي دخالت آن خصوصیت ی
 ۱۳۲، ص۹ج ةکند. ایشان در کتاب الصلانزدیک و قابل قبولی وجود داشته باشد و مجرد یک احتمال ولو بعید کفایت نمی

لکن قاعدة الاشتراک فی التکلیف إنما یکون مع اتحاد الصنف فإذا کان أحد الصنفین واجداً لخصوصیة کان »آورده است: 

نکته مهم آن است که  .«خل تلک المزیة فی الحکم فلا یمکننا التمسک بقاعدة الاشتراکالآخر فاقداً لها واحتملنا قریباً د
فقها تصریح دارند به اینکه عموم قاعده اشتراک همیشه محل استدلال است؛ یعنی عموم و اطلاق آن معقد اجماع است 

، . آنچه معقد اجماع در این قاعده استو دیگر معنا ندارد بگوییم در مواردي که شک داریم باید به قدر متیقن عمل نماییم
 «عموم اشتراک است نه اصل اشتراک؛ لذا باید براي خروج از آن دلیل داشته باشیم؛ فتدبر واغتنم.

 

بندي از این مسأله، از اساس مشکل دارد و دچار تشویش است. صورتاستاد فاضل رسد صورت بندي بنظر میاولاً پاسخ: 

 است:دقیق مسأله از این قرار 

ثبوتاً و خطابْ اثباتاً، عام و مطلق است و شامل حاضرین، غائبین و معدومین  بنابر حقیقیه بودن قضایاي شرعیه، حکمْ أ.

شود و احتمال مذکور ساقط شود و عند الشک در مدخلیت خصوصیت حضور، أخذ به اطلاق و عموم حکم و خطاب میمی
ط قاعده اشتراک نیست و در واقع، حقیقیه بودن قضایاي شرعیه، قاعده گردد. بنابر این فرض، هیچ حاجتی به توسیمی

اعده عنوان ادله قکند. بر این اساس کسانی که حقیقیه بودن قضایا و اطلاق و عموم خطابات را بهاشتراک را منهدم می
ودند و را در عرض هم آورده باین دشان نیز در یادداشت اولیهاستاد فاضل اند؛ چنانکه کنند، دچار خطا شدهاشتراک ذکر می

و  «ها، باز مجالی براي انکار قضیه حقیقیه بودن این آیه وجود دارد؟آیا با همه استدلال »اند: و در این یادداشت هم گفته
 فرمایند تمام فقه مبتنی بر این قاعده است!و می کنندبحث از قاعده اشتراک می ،با این وجود

 

الخامس: وهو الوجه الوجیه وما هو التحقیق عندنا: أن جعل »اند: خوبی تحقیق نمودههاین مطلب را ب محقق بجنوردی

الاحکام من الازل على الموضوعات المقدرة الوجود على نحو القضایا الحقیقیة ولیس من قبیل القضایا الخارجیة حتى یکون 

موله بل ش بدلیل الاشتراكان تسریته إلى غیر الحاضرین فی مجلس الخطاب أو غیر الموجودین فی ذلک الزم

إخبارا أو  الکلیة سواء کانللحاضرین والغائبین والموجودین والمعدومین على نسق واحد. وهذا هو شأن القضیة الحقیقیة 

 هدم هذه القاعدة ولا. وفی الحقیقة هذا الوجه الخامس یوجب فلا یبقى محل ومجال لدلیل الاشتراك... إنشاء

  (۲۹-۲۳، ص۹)القواعد الفقهیه، ج« .تلك القاعدةیبقى معه احتیاج إلى 

 



 نحتاج لاإذا قلنا: بعموم الخطابات الشفّاهیةّ للغائبین و المعدومین، فإنّا »نیز این مطلب آمده:  محقق نائینیدر تقریرات 

الأحکام  ن، بل نفس عموم الخطاب یقتضى تکلیف الغائب و المعدوم بما تضمّنته تلک الخطابات مإلى قاعدة الاشتراك

 (۵۴۴، ص۹)فوائد الأصول، ج.« و لو مع اختلاف الصّنف، و ذلک واضح، هذا
 

یر پذیرند؛ هرچند در قضایاي غنیز پس از نقل کلام محقق بجنوردي، نظر ایشان را می استاد فاضل لنكرانیوالد 

ارة أقول: قد مرتّ الإش»الله: شاءسیأتی ان «ب»نقد آن در بخش حقیقه، مجالی را براي جریان قاعده اشتراک قائلند که 

یها مثل، ، أو بما یرجع إلان مورد قاعدة الاشتراك ما إذا لم یكن بیان الحكم بصورة القضیة الحقیقیةالى 

ن بهذه الصورة کام انما یکولِل هِّ علَ ى الن اّسِ حجُِّ البَْیتِْ منَِ اسْت طاعَ إِل یْهِ سَبیِلًا؛ فان کان مراده ان بیان جمیع الاح قوله تعالى
زرارة فی المثال المتقدم، بحیث یکون مرجعه الى ان الحکم فی مثله انما یکون بنحو  حتى مثل قوله )ع(: أعد، مخاطباً

کلی و بهذه الصورة، فیدفعه وضوح خلافه، بل اننا نرى الاختلاف بین الرجال و النساء فی کثیر من الاحکام، و هذا لا 
منا من إلغاء الخصوصیة فی مثله، فتدبر، و إن کان مراده انه لا مجال لدلیل الاشتراک فیما إذا کان بیان ینافی ما تقدم 

)القواعد  «الحکم بصورة القضیة الحقیقیة، فهذا لا ینافی ثبوت القاعدة فی غیر هذه الصورة، کما فی مثال زرارة المتقدم.
 (۳۴۴-۳۴۵الفقهیه، ص

 

ثبوتاً و خطابْ اثباتاً، مختص حاضرین و مشافهین است و براي تعمیم  ایاي شرعیه، حکمْبنابر غیر حقیقه بودن قض ب.

لکن  اند؛عنوان دلیل خارجی ذکر کردهآن به غائبین و معدومین، حاجت به دلیل خارجی است. عمدتاً قاعده اشتراک را به
( ۱۵۴-۱۵۵ ه،ی)الفوائد الحائرئلی حجت نیست قاعده اشتراک، اجماع است که اولاً اجماع در چنین مسا« اصلِ»تنها دلیل 

شود و قدر متیقن آن، اتحاد در صنف است. پس قدر متیقن آن میو ثانیاً بر فرض حجیت، چون دلیل لبی است، أخد به
جریان قاعده اشتراک، متوقف بر احراز اتحاد در صنف است و احراز اتحاد در صنف با خود قاعده اشتراک، مستلزم دور 

توان این احتمال را ساقط کرد. بر این است. لذا عند الشک در مدخلیت خصوصیت حضور، با قاعده اشتراک نمیمصرح 
 ياقاعده نیچن شود؛ لذا بعض مدققینماند و از حیظ انتفاع، ساقط مینمی اساس هیچ مجالی براي قاعده اشتراک باقی

 (۵۱۴، ص۵تمسک العروه، جو مس ۱۵۴، ص۱۴ج ،یی. )موسوعه الخودانندیرا محل تأمل م

 

رات درس اکتفا نموده و از تقری صلوة ایشان درس تقریرات، به محقق نائینیدرک کلام چون براي استاد فاضل  ثانیاً

ه مانع از جریان قاعد، خصوصیت حضور اندو گمان کرده اند، دچار سوء برداشت شدهاندغفلت کرده احتمالاً أصول ایشان
  :اشتراک نیست

ان ثمرة البحث انما تظهر فی شمول الحکم للغائبین بل للمعدومین بنفس الخطاب بناء على عدم اختصاص الخطاب »

 اعدة الاشتراكقبالمشافهین و اما إذا قلنا باختصاصه بهم فنحتاج فی تسریة الحکم منهم إلى غیرهم إلى التمسک بذیل 

احتملنا اختصاص الحكم بالحاضرین مجلس  فلو الاتحاد فی الصنفالتکلیف و هی انما تجري مع  فی

الخطاب أو الموجودین فی المدینة أو فی عصر النبی )صلى اللََََّه علیه و آله( لما أمكننا تسریة الحكم 

نعم احتمال الاختصاص بالحاضرین فی المسجد أو المدینة فی غایة البعد و لکن احتمال الاختصاص  منهم إلى غیرهم

ور بمکان من الإمکان فنحتاج فی تسریة الحکم منهم إلى غیرهم إلى التمسک بقاعدة بالموجودین فی زمان الحض

 (۴۱۴-۴۴۴، ص۱)أجود التقریرات، ج «.لا تجری مع الاختلاف فی الصنفالاشتراک فی التکلیف التی 

 



بین بما تضمّنته اطفان قلنا: باختصاصها بالمشافهین لا یصح التّمسک بها فی حقّ الغائبین و المعدومین، لعدم کونهم مخ»

 دة الاشتراكبقاعتلک الخطابات. و تسریة ما تضمّنته تلک الخطابات من الأحکام إلى الغائبین و المعدومین انمّا یکون 

 تجری لافی التکّلیف، الّذي انعقد علیه الإجماع و الضّرورة. و قاعدة الاشتراک فی التّکلیف مختصة بما إذا اتّحد الصنف، و 

الحاضرون فی مجلس التخاطب واجدین لخصوصیةّ یحتمل دخلها ، بان کان اختلاف الصنّففی مورد 

فی موضوع الحكم و لو كانت تلك الخصوصیةّ نفس حضورهم فی مجلس التََّخاطب، أو وجودهم فی 

شیء من تلك بلد الخطاب، أو وجودهم فی عصر الحضور و نزول الخطاب، فانََّه لو احتمل دخل 

)فوائد « .اصها بصورة اتّحاد الصنّف، لما عرفت: من اختصمجال للتََّمسك بقاعدة الاشتراك الخصوصیّات لما كان

 (۵۴۱-۵۴۴، ص۹الأصول، ج
 

 قاعده اشتراک، معقد اجماع است: «اصل»صحیح نیست و  فرمودند نیز آنچه در باب معقد اجماع ثالثاً

إنه بناءً على عموم الخطابات، یسقط احتمال دخل خصوصیّة الحضور، لأنّ المفروض کون الخطاب عاماًّ، و أنّه لا یوجد »
فی الکلام قیدٌ دالّ على اعتبار الحضور، فیؤخذ بإطلاق الخطاب. و أمّا بناءً على القول بالاختصاص بالمشافهین، فإنّ دفع 

ففی وجوب صلاة الجمعة على غیر الحاضرین، لا بدّ من التمسکّ بمثل قاعدة الاشتراک الاحتمال المذکور یحتاج إلى دلیلٍ، 

لكنََّ القاعدة هنا غیر جاریة، لأنه دلیلها هو الإجماع، و هو دلیل لبّی و القدر لیعمّ الخطاب غیر المشافهین، 

رین، و الثنائیة صنف الحاض، فالصلّاة الرباعیة مشترکة لکنْ فی المتیقن منه الحجة و هو الخصوصیات الصنفیّة

فلو ارید تعمیم الخطاب بقاعدة الاشتراك اعتبر إحراز مشترکة لکنْ للمسافرین لا الأعم منهم و الحاضرین، 

 (۳۳۵، ص۴)تحقیق الأصول، ج «.الاتََّحاد فی الصنف مع الحاضرین، و هذا أولّ الكلام

 

ا نویسنده باید بیان شود گوی «ط به متعلق خویش است....قاعده مربو»اینکه در مطلب هفتم آورده : »استاد فاضل لنکرانی
ه کند. سؤال از ایشان آن است کبه دنبال رسیدن به واقع نیست و به هر لفظ و مفهومی براي ادعاي خویش تمسک می

کند یماگر قاعده اشتراک اصل وجوب جهاد ابتدایی را براي غیر حاضرین درزمان خطاب ثابت نماید، باید کسی که ادعا 
اختصاص به حاضرین دارد دلیل اقامه نماید، اما دیگر فرق گذاشتن بین مکلفین و کفار بسیار جاي تعجب است! مکلف 
بر اساس قاعده اشتراک مشترک است بین زمان حضور و غیر حضور، و ملاک در کفار هم همان کفار حربی است. دیگر 

آري روایت معتبر وجود دارد که در  توان این حکم را جاري نمود؟.کند نسبت به کفار در زمان حال نمیچگونه ادعا می
زمان فعلی تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف این حکم به نحو اقتضائی است و فعیلتی ندارد و 

جود زمان ظهور و هاي بعد از زمان ایشان تادر واقع ترخیص عامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به انسان
 «دارد.
 

کم عبارت دهد؛ یعنی اگر حمراد بنده این بود که قاعده اشتراک، حکم را نسبت به غیر متعلق خود تعمیم نمی اولاًپاسخ: 

نهایت  دهد؛ بلکهوجوب مقاتله را به عموم کفار تعمیم نمی حکم، قاعده اشتراک، «کافري خاص»اتله با باشد از وجوب مق
جب غیرمشافهین و غیر مخاطبین و معدومین، وا بر غائبین و، «کافر کذایی»تراک، این است که مقاتله با دلالت قاعده اش

اشت . در عبارت یادداثبات کرد غیر مقاتل و غیر محاربرا نسبت به کافران  حکم قتال توانیقاعده نم نیلذا با ا است.
 پیشین بنده در این خصوص مسامحه وجود داشت.

 



 ؛ پس دیگر چه مجالی براي جهاد ابتدایی؟!«است ملاک در کفار هم همان کفار حربی»فرمایند: میاستاد فاضل  ثانیاً

 

 الاشتراک لا أساس لها کما ثبت فی محله. قاعدة ثالثاً

 
اي گانهنسبت به تعبیر }الَّذین  یقُاتلُِون کُمْ{ بعد از دقت تمام در آیه شریفه و بررسی احتمالات سه: »استاد فاضل لنکرانی

بارز  است؛ یعنی وصف وصف مُشیر برای مشركان مكهرسیم که این عنوان، که در آن وجود دارد، به این نتیجه می

عناي کردند؛ لذا مکردند و چه نمی، چه لشکرکشی میمشرکان مکه این بود که همواره در صدد قتال با مسلمانان بودند
با مشرکانی که همواره درصدد جنگ هستند جهاد کنید چه بالفعل در حال جنگ باشند چه »آیه شریفه این است: 

 ««.نباشند
 

قتال، دائر  باشد تا حکم وجوب« ان قاتلوکم»نحو قضیه شرطیه حتماً به، «الذین یقاتلونکم» فقره نبودلازم  اولاً پاسخ:

ی تعلیق الحکم عل»مدار قتال و محاربه کفار باشد و در نتیجه آیه تنها دال بر وجوب جهاد دفاعی گردد؛ بلکه از باب 
لحکم مدار ما یدور ا»حاصل است و این قاعده، عرفی است: )قاتلوا الذین یقاتلونکم( نیز مقصود، « بالعلیّةالوصف مشعر 

العادل العالم، و هذا هو المطابق للقاعدة العرفیة، و هی أن تعلیق الحکم على الوصف مشعر  عنوانه حدوثا و بقاء نحو قلدّ
بالعلیة و دوران الحکم مدار الوصف و العنوان، فلا یصح الخروج عن هذه القاعدة الاستظهاریة العرفیة إلّا بقرینة عقلیة أو 

، «انما المومنون اخوه»قاعده هستند؛ چنانکه در بحث از آیه ملتزم به این استاد فاضل ( ۹۵۲)الرافد، ص .«مقامیة أو لفظیة
 اند:دههمچنین ایشان گمان کر .صرفاً بر چنین اخوتی، استناد بدین قاعده نمودند ،براي حصر اخوت در مومنان و ترتب اثر

ش گرفتن، از خویجهاد دفاعی، نیاز به دستور ندارد، بلکه حکم ضروري عقل است که انسان در صورت مورد حمله قرار »
ب آن و وجو یجهاد دفاع: »نیز ذکر کردند شاناولیه)مقاله قرآن و مشروعیت جهاد ابتدایی( و در یادداشت  «کند.دفاع می

هاد مشروعیت ج بر این أساس آیه ناظر به «از خود دفاع کند. دیانسان با دیگویم یبه صدور حکم ندارد؛ هر عاقل ازین

وضع که مسلمانان در م یزمان اولاً رایمخدوش است؛ ز از اساساستدلال  نیا. اما چنانکه پیشتر عرض شد، نیستدفاعی 

یل  ل همُْ أ ل مْ ت ر  إِل ى ال ّذیِن  قِ» :و صبر بودند يشتندارینبودند؛ بلکه ملزم به خو یضعف قرار داشتند، مأذون به جهاد دفاع

وَإنِ ّ  تال[قاذن به لی]تعل بِأََنََََّهُمْ ظُلِمُوا ق ات لُون یُ ن یأذُِن  للِ ّذِ»اذن جهاد نازل شد:  هیآ نکهیتا ا نساء( ۲۲« )کُفُّوا أ یدِْیَکُمْ

ر منحص یجهاد دفاع ایثان است.« عقیب الحظر امرْ» در آیه محل بحث،لقائلٍ أن یقول  حج( ۳۴) «رٌیالل ّهَ عَل ى ن صْرِهمِْ ل ق دِ

از مملکت  بلکه دفاع شود؛یم ختهیبرانگ شیقهراً به دفاع از خو یتا ادعا شود هرکس ستین شیدر دفاع مشروع از نفس خو
 عثب یداع و مولا به شودیو طبعه، در آنها منبعث نم یدفاع، لو خل یکه داع يافراد اریمصداق آن است و چه بس زین

 (۹۳۵، ص۴)نهایه الدرایه، ج .پردازدیبه جعل امر م -کما هو مسلک الاصفهانی فی حقیقة الامر-و جعل داعی در او  مکلف

 

خواهد بود  «قضیه خارجیه» نحومکه باشد، آیه به عنوان و وصف مشیر براي مشرکانِ، «الذین یقاتلونکم» لو سلّم ثانیاً

ایا القض)اما » نیست: غیر مشافهین هبآن تعمیم  عدممشافهین و  به که تردیدي در اختصاص آن -لمختارکما هو ا-
الخارجیة( فالحق فیها ان یقال باختصاص الخطاب بالمشافهین فان خطاب الغائب فضلا عن المعدوم یحتاج إلى تنزیل و 

، انفسهبر این اساس آیه، فی (۴۴۴-۴۴۱، ص۱)أجود التقریرات، ج.« یدفع احتمالها عنایة و ظهور الخطاب فی انه بلا عنایة
 .شودینم زین نیمسلم نیشامل مطلق کافران مقاتل یحت
 



« ذین یقاتلونکمال»نحو قضیه حقیقیه است، علاوه بر اینکه با عنوان مشیر بودن چنانچه ناقد، مدعی شود که آیه به ثالثاً

ی که ماتباشد، بنابر مقد هیقیحق هیندارد؛ چون اگر قض اتشیمدع يبرا هم ینفعسازگار نیست، همچنین  -کما اذعن به-
 نیمقاتل ریکافران ولو کافران غ عیکه جم ستیدر آن ن یاطلاق در یادداشت پیشین هم ذکر کردیم، و پیشتر گذشت

اخذ  نیمسلم «نیمقاتل»بلکه در آن، کافران و عند الشک بتوان به اطلاق آن تمسک نمود؛  را شامل شود نیمسلم
 .استشده
 

 مفید خواهد بود: جهت استنباط صحیح، ذیل این آیه،  ،مروري بر نظریات مفسرین رابعاً

 

 ریعتش الحکم هذا أن بیان ،«إلخ» الْحَرامُ الشَّهْرُ... قتله یحاول من قتل الرجل محاولة القتال» علامه طباطبائی:أ. 

 ( ۲۱-۲۹، ص۹)المیزان، ج «.معهم بالمثل معاملة و القتل و القتال فی للقصاص

 

 ،لمقاتلا قتل: الأحسن النظام فی العقل بها یحکم التی القواعد من تتضمن هی» ب. آقای عبدالأعلی سبزواری:

 مقابلة و النفس، عن دفاع المشرکین مع القتال أنّ اعتبر لذلک و. الاعتداء ترک و سبیله، فی و اللّه بإذن کونه و

 شرکیم مع مرة لأول للقتال تشریع و الموضوع، هذا فی جدید حکم لبیان نزلت أنّها مجموعها من یستفاد و.. .بالمثل

 دفاع أنََّهب بالقتال الإذن علََّل کما ت عتْ دوُا، لا.. .قبلها القتال یشرع لم و مکة، عن الإخراج و الهجرة بعد نزلت فإنّها مکة،

 الابتداء فی کان سواء و کبیرا، أو کان صغیرا اعتداء كلََّ عن النهّی یقتضی الشریفة الآیة إطلاق و .تعالى اللهّ سبیل فی

 فی لأدبا فی أم العرض فی أم المال فی أم النفس فی کان سواء و المکان، فی أم القتل فی التجاوز فی أم بالقتال

 فی كان نفم المعتدین، باختلاف الاعتداء قبح یختلف و .الشریفة السنة فی ورد مما ذلک غیر و الفعل فی أم الکلام

-۱۳۴، ص۳)مواهب الرحمن، ج «.أبغض و أقبح اعتداؤه یكون جل و عز اللََّه إلى الدعوة و الإرشاد طریق

۱۹۲) 

 

 نم واحد کلّ محاولة التقاتل و قتله، یحاول من لقتل الفاعل محاولة هو و المقاتلة، هو القتال» شیخ طوسی:ج. 

 ( ۱۴۳، ص۹)التبیان، ج «.الآخر قتل المتعادیین
 

... کنید قاتلهم آنها با باشند شما قتال صدد در که کسانى با که اینست آیه معنى پس» آقای عبدالحسین طیب:د. 

 کنید رها را هاآن گذاردند زمین را جنگ سلاح اگر و دهید امان خواستند امان اگر و نکنید تعقیب میکنند فرار که را کسانى
)اطیب البیان،  «.است بوده چنین خوارج و صفین و جمل جنگ در مؤمنان امیر و غزوات در خدا رسول دستورات چنانچه

 (۳۵۱، ص۹ج
 

 نأ أجازهم و المسلمین، بوجه السلاح یشهرون الذین بمقاتلة الکریمة الآیة هذه فی أمر القرآن» آقای مكارم:. هـ

 وقالحق عن الدامی الدفاع مرحلة حلتّ و الأذى، على المسلمین صبر مرحلة انتهت أن بعد بالسلاح، السلاح یواجهوا
 ( ۱۱، ص۹)الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، ج «.المشروعة

 



 إما یقاتلونکم الذین قاتلوا: منه المراد عباس، ابن قول هو و: أحدها وجوه على یُقاتلُِون کُمْ الَّذیِن » فخر رازی:آقای . و

 ذهه نزول سبب فی عباس ابن عن رویناه لما موافق الوجه هذا و ابتداء، المقاتلة وجه على أو الحج، عن الدفع وجه على

 ،للقتال نفاعلی کونهم یقتضی یقُاتلُِون کُمْ الَّذیِن : تعالى قوله ظاهر لأن الظاهر إلى أقرب الأول القول أن اعلم و... الآیة

التفسیر الکبیر، ) «.المجاز سبیل على إلا مقاتلا بکونه یوصف لا فإنه علیه، إقدامه قبل له المتأهل و للقتال المستعد فأما
 ( ۹۱۱، ص۵ج
 

 و لهّال بیت زیارة عن مکة مشرکو یمنعکم أن تخافون الذین المؤمنون أیها»رضا:  دیمحمد عبده/ رشز. آقایان 

 الحرام، الشهر و مالاحرا فی بقتالهم أنفسکم عن تدافعوا أن تکرهون و الدین، فی لکم فتنة و للعهد منهم نکثا فیه الاعتمار
 ( ۹۴۱، ص۹)المنار، ج «.اللهّ سبیل فی دفاع انه على القتال فی لکم أذنت إننی
 

بتنی بر اید که ماید و تصریح کردهدر مطلب یازدهم، مطالبی در مورد خطابات قانونیه ذکر نموده: »استاد فاضل لنکرانی
اید و این حاکی از آن است که این نظریه را بسیار تعجب است که چنین تعبیري را نموده مغالطه زمان پریشی است...

اید و از ریشه فقهی و اصولی آن اطلاع چندانی ندارید. بنابراین مناسب و بلکه لازم است به کتب درست توجه ننموده
گردد کورش سابقه آن به قبل از اسلام برمی منتشره در این موضوع مراجعه نمایید. اما اجمالاً باید بدانید قانون منشور

! آري به این توسعه و شکل امروزي نبوده اما كنید در آن زمان قانون به مفهوم امروزی نبودهچطور ادعا می

ذاري نیست؟ مگر در نامگ جعل قانونبه معناي  تشریع خداوندحقیقت آن موجود بوده است. علاوه بر این، مگر اصل 

اي است مطرح نموده و نظریه ابتکار اصولی امامترین آنچه امام خمینی در نظریه خطابات قانونیه که مهمنزاع وجود دارد؟ 
دهد، آن است که خداوند متعال در تشریع، مکلفین را در نظر است که همه فقه و اصول را تحت تاثیر خویش قرار می

ن امر را قانون بگذاریم یا غیر آن، توجه به حقیقت نظریه نگرفته و آنها را مورد خطاب خاص قرار نداده است، حال اسم ای
 «کنید تا روشن شود ان شاء الله.

 

مان پریشی ازین سنخ شود؛ مغالطه زنحوي است که مانع از ورود به جزئیات میبهبرخی از اشکالات  پاسخ: اولاً

و چنانچه شخصی متعرض جزئیات  گذارد، مجالی براي دخول به جزئیات باقی نمیثبوتاشکالات است که در صورت 
 انصافی است.اطلاعی کند، بینشود، عامدانه است و اگر کسی بدین خاطر او را متهم به نفهمیدن و بی

 

در باب مفهوم امروزي قانون و نسبت آن با منشور کوروش فرمودند، نشانگر این است که متأسفانه استاد فاضل آنچه  ثانیاً

و  اندخلط نموده قانونبا  «كلی حكم»و  «قاعده»و میان  معناي امروزي آن ندارنددرک دقیقی از مفهوم قانون به

« شخصیت حاکم»دارد و در پرتو  «نفسهوجود فی»( ۱)ید، معناي جدقانون به .اندشده اشتراك لفظیدچار مغالطه 

است  ضمانت اجراي آن با حکومت( ۳، )کندترین مسائل افراد نمیدارد و ورود به خصوصی« جنبه اجتماعی»( ۹)نیست، 
و  ،نمایدنماید و او را مجبور به تمکین میو در صورت تخلف از قانون، حکومت با قوه قهریه، با متخلف برخورد می

 است: «اجبارناپذیري»و « اختیار»فرض احکام تشریعیه من حیث هی التشریعیه، در حالی که پیش .هاي دیگرتفاوت
الإرادة التشریعیة فهی ـ على ما عرفت فی محلّه ـ إرادة فعل الغیر منه اختیارا، وحیث إن المشتاق إلیه فعل الغیر الصادر »

، ۹هایه الدرایه، ج)ن« اختیاره، بل بالتسببّ إلیه بجعل الداعی الیه، وهو البعث نحوهباختیاره، فلا محالة لیس بنفسه تحت 
الإرادة التّشریعیّة لیست إلّا إرادة صدور الفعل عن إرادة المکلّفین کما أنّ الإرادة التّکوینیةّ هی أفعال اللهّ  فإنّ» (۲۲ص



الإرادة التشریعیة لیست عبارة عن إرادة صدور الفعل  أن»( و ۱۴۴ص ،)الحجة فی الفقه« تعالى من دون واسطة الإنسان.
عن الغیر، بلا توسط إرادة منه، فإن هذا عین الإرادة التکوینیة، بل هی عبارة عن إرادة بعث المکلف نحو الفعل المطلوب، 

 (۹۴۱ص ،نهایة الأصول« )حتى یحدث فی نفسه الداعی فیوجده بإرادته.
 
انند به طلاب تدریس شود. براي آنکه طلاب بتو« فلسفه حقوق»، ائمه اطهار یمرکز فقهدر که کنم پیشنهاد می مشفقانه 

در جامعه امروز، منشأ اثر باشند، گریزي از مطالعه علوم جدیده نیست. برخی از استادان بزگوار حوزه، در علوم جدیده نیز 
 نیست: اندیگراي دارند و از این جهت درس ایشان از حیث عمق و وسعت نظر، قابل قیاس با مطالعات گسترده

طق آلهٌ المن»گفتند مثلا قانون امروزه معناي حقوقی خاصی دارد. اینکه در گذشته می» أ. استاد سروش محلاتی:

است. احکام شرعی بدین معنا، قانونند. )البته احکام اختصاصی  «حكم كلی»و  «قاعده»، قانون به معناي «هٌیّقانون

معناي امروزي، جنبه اجتماعی دارد، ضمانت اجراي آن با حکومت براي پیامبر هم داریم مثل وجوب نماز شب( اما قانون به
)تقریرات « و با هم.یک اعتبار، اعم از قوانین است؛ گاه قانون است، گاه اخلاق و گاه هر داست؛ اما احکام شرعی، به

 نگارنده از درس خارج اصول ایشان(
 

در گذشته مطرح نبوده این است که خطابات قانونى،   نظریه خطابات قانونیه] سرّ اینکه» ب. آقای سید احمد مددی:

ه طور کپیدا کرده است. همان وجود فى نفسهمقدارى متأثر از وضع قانون در دنیاى امروز ماست که قانون خودش، 

صیت شخهاى قبلى یا تا همین حدود صد سال یا صد و پنجاه سال قبل قانون، انعکاس ها و تمدندانید در فرهنگمى

 توانیم از آن به کیشهاى غیر مدونّ بوده است. حالا مىهاى غیر مکتوب یا قانونبود؛ که به اصطلاح ما، قانون حاكم

هاى قانون، چیز جدایى از حدود حاکم نبود؛ مثل همین نظامشخصیت یا پرتو شخصیت حاکم تعبیر کنیم. در حقیقت 
هاى سلطنتى و استبدادى که الآن در دنیا حاکم است و قانون مدوّن ندارند. بعد از انقلاب فرانسه دیکتاتورى و نظام

لفظ قانون،  نداشتیم. اصلا كلىهایى مطرح شد که منجر به تدوین قانون شد، البته نه به این معنا که قبلا قانون بحث

در مقام اجرا در نظام اجتماعى، خودش فى نفسه یونانى است که قبل از اسلام هم مطرح بوده است. اما اینکه 

گفت، . بلکه قانون همان بود که شاه مىمستقل باشد و در پرتو شخصیت حاكم مطرح نشود، نبوده است

 (۱۱۱-۱۱۴)خطابات قانونیه، صد. ها مدوّن نبوگفت همان قانون بود، که خیلى وقتشاه هرچه مى

 

هاي گذاريشود که متأثر از قوانین و قانونروشنی استفاده میاز عبارات آقاي خمینی و تقریرات درس ایشان به ثالثاً

 اند:بوده جدید عرفی
المقننّ .. لأنّ .غیر المبلغّة، بل یکون المقننّ ثمّ إنّ ما ذکرنا: من أنّ المقننّ لم یکن طرف المخاطبة فی القوانین الإسلامیّ»

سائل وإمّا شخص، أو هیئة و جماعة، و لم یتعارف أن یکون الواضع مبلِّغا، بل  القوانین العرفیةّ و السیاسیّةفی 

ین فالقانون الإسلامیّ كسائر القوانفی هذه الأزمنة،  التبلیغ هی الكتب و الجرائد و الآلات المستحدثة

)مناهج  «حادثا، فقوانینه عامّة لکلّ من بلغت إلیه بأيّ نحو کان من غیر لزوم محذور.م طرزا و لم یتّخذ الإسلا العرفیّة،

 (۹۱۴، ص۹الوصول، ج
 

ضع وو أمّا حال وضع القوانین و تشریع الشرائع لدى جمیع العقلاء، فغیر حال المحاورات الشخصیّة، فترى أنّ دیدنهم فی »

و مادّة، و ذكر مخصّصاتها و مقیّداتها و حدودها تدریجا  القوانین ذكر العمومات و المطلقات فی فصل



و الشارع الصادع جرى فی ذلک على ما جرت به طریقة کافّة العقلاء، فترى أنّ القوانین الکلّیةّ . و نجوما فی فصول اخر

لهّ علیه و آله صلىّ الفی الکتاب و السّنة منفصلة عن مخصصّاتها و مقیّداتها، فالأحکام و القوانین نزلت على رسول اللّه 
نجوما فی سنین متمادیة، و بلّغها حسب المتعارف فی تبلیغ القوانین للأمّة، و جمع علماؤها بتعلیم أهل بیت الوحی القوانین 

أصولهم و کتبهم.  فإذن تکون أحکامه تعالى قوانین مدونّة فی الکتاب و السّنة و العمومات و المطلقات التی فیها فی  فی

-۹۲۲، ص۹)همان، ج.« وضع القوانین السیاسیّة و المدنیّةتخصیص و التقیید، حسب دیدن العقلاء فی معرض ال

۹۲۵) 
 
هذا، مضافا إلى أنّ الإرادة التشریعیّة لیست إرادة إتیان المکلفّ و انبعاثه نحو العمل، و إلاّ یلزم فی الإرادة الإلهیّة عدم »

عبارة عن إرادة التقنین و الجعل على نحو العموم، و فی مثله یراعى الصحةّ انفکاکها عنه و عدم إمکان العصیان، بل هی 
 بملاحظة الجعل العمومیّ القانونیّ، و معلوم أنّه لا تتوقّف صحّته على صحّة الانبعاث بالنسبة إلى کلّ الأفراد، کما یظهر

، ۱مین عبارات در )تهذیب الأصول، جو قریب به ه (۹۲-۹۱، ص۹جمناهج الوصول، ) «.القوانین العرفیّةبالتأملُّ فی 

 (۳۹۹ص، ۳ج، جواهر الأصول - ۴۳۴ص

 «ولله الحمد»


